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Abstract 
Distinguishing ‘right’ from concepts such as free will, permissibility, and right 
of discretion is important due to the difficulties caused by mixing these two 
and misinterpretations [necessity of research]. One of the common fallacies is 
the fallacy of real and figurative, which is due to the legislator's use of 
"common words" or expressing legal propositions based on the persons’ free 
will, which has caused some cases such as the right of divorce, recourse to 
divorce or fadiah or custodianship to become abortive. Therefore, it is 
necessary to define conceptual boundaries with appropriate methods [research 
problem]. By relying on the classification of the core of authority and  
induction in the jurists’ criteria [research method], it is known that by relying 
on the nature of the arbitrariness of right and paying attention to the difference 
in the "limit of authority" and the "degree of dominance of persons", the 
difference in the "limitation limit" and the achievement of "dominion over 
supremacy" or "authority over authority" which is specific to the concept of 
right, we could achieve  a correct understanding. In the true concept of right, 
revocability is the definitive factor of differentiation with similar concepts, and 
paying attention to factors such as public right, the existence of the obligor, the 
existence of context and reason, the existence of the intention of revocation 
and its expression, the possibility of delimitation, obligation, demandability, 
and decomposability, we can pass over the above-mentioned non-detailed 
condition or fallacy and clarify the conceptual dimensions and significations 
of right and permissibility. [research results] 
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  چكيده
دليل دشواري، به»اختيار«و  »اباحه« ماننديمي از مفاه »حق«شناسايي ، تشخيص حق از حكم ساحتدر 

 اي برخوردار استاز اهميت ويژه، هابروز اجمال و ابهام در فهم عبارتهاي ناشي از اختلاط اين دو و 
مبتني بر اشتراك لفظ و هاي رايج در ادبيات حق و حكم، مغالطه يكي از مغالطه .(ضرورت پژوهش)

هاي مبتني بر يا بيان گزاره »هاي اعمواژه«گذار از يل استفاده قانوندل كه به استعمال مجازي حق است
جواز، اختيار، ترخيص و  مانند. وجود اوصافي (مَجاز عقلي) اختيار (توانايي) اشخاص، رخ داده است

اختيار بر طلاق، رجوع در طلاق يا رجوع  ماننداست برخي از موارد  در هر دو مورد باعث شده زامتيا
ق ازدواج يا يدر تنظيم و تنس ناپذيررغم ارتباط با مصالح مهم و اغماضهآن ب مانند، حضانت و به فديه

مصونيت  برطرف كردن اجمال قانوني و پذير باشد. بنابراين، لازم است برايطلاق، در نظر برخي اسقاط
مناسب مشخص  هاي، مرزهاي مفهومي و شبهات مصداقي با شيوهاشتراك لفظاز افتادن در دام مغالطه 

بندي هسته اختيار و استقرا در معيارهاي فقيهان (روش بر درجه شود (مسئله پژوهش). با تكيه
حد «بر ماهيت اضافه اعتباري حق و توجه به تفاوت در  توان با تكيهمي كه شودمعلوم مي ،پژوهش)

اختيار بر «يا » طهسلطه بر سل«و احراز  »حد تحديد«تفاوت در  ،»درجه سلطه اشخاص«و » اختيار
يافت. در مفهوم حقيقي حق،  به تشخيص درست دست ،كه ويژه حق اصطلاحي است» اختيار
الناس بودن، وجود مَن حق مانندتوجه به عواملي  با پذيري فارق قطعي با مفاهيم مشابه است واسقاط
يري، تعهدپذيري، الحق، وجود مقتضي (سبب)، وجود قصد اسقاط و ابراز آن، اقتضاي تحديدپذعليه

ابعاد  وعبور  يادشدهمغالطه اجمال قانوني يا توان از مي ،ترپذيري و بررسي دقيقپذيري و تجزيهمطالبه
  .پژوهش) (دستاوردهاي مفهومي و مصداقي حق و اباحه را روشن كرد

  واژگان كليدي
   .يداي، حد تحدحق، اباحه، اختيار، اختيار دو درجهاجمال قانون، ، اشتراك لفظي
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  مقدمه
شود حقوق در وهله نخست ، تلاش مي»حقوق نوشته«هاي حقوقي مبتني بر در سيستم

متأثر از  گذاربه حالت نوشته درآيد و در قالب قانون، تظاهر وجودي پيدا كند. قانون
بندي ها و هنجارهاي كلانِ حاكم بر جامعه و با صورتالگوهاي نظري مسلط و ارزش

 ياز رهگذر واژگان و عبارات كند. اعمال اين مهم،اقدام ميمناسب، به وضع قانون 
ي، ادبي و حقوقي تنظيم شود تخصص ي،فن نيبر اساس مواز ديكه با رديپذيصورت م

در خصوص  يشكل نيمواز تيرعا ) و البته با1-21، صص. 1399(تنگستاني، 
و  يفن مي. تنظهاي ذوقي همراه باشدو جنبه الفاظ و عبارات يريكارگبه چگونگي

هاي تفسيري و قانون و كاهش اختلاف يكارآمد شيبه افزا قانونيمناسب متون 
شود؛ سازگاري مجموعه قوانين، مقررات و اجزاي مختلف متن قانون منجر مي

  دهند.  را شكل مي» كل منسجم«ها روي هم، يك اي كه همه آنگونهبه
گذار ژگان توسط قانونتوجهي در چگونگي استخدام واحال، به دليل بيدرعين

عرفي و گسست ظاهري متن قانون از مباني و منابع تاريخي آن، ممكن است متن 
هاي اعم و اشتراك الفاظ شده با ابهام، اجمال و گاه مَجاز ناشي از استعمال واژهتنظيم

هاي تفسيري نمود بيشتري ويژه در ميان برخي شيوهمواجه شود. رخداد اين اجمال به
دستگاه در  اي براي تفسير متون حقوقي ارائه شده است.شت.  فنون گستردهخواهد دا

شناسي، بافت زباني قانون، هايي مانند لغتي، شيوهدلالت زبان و دانش معناشناس
هاي مختلف مجاز و شكل ادبي،  منطق و معاني بيان (و توجه به نقد شناسي،زبان

ابعاد تاريخي تقنين مطرح شده  توجه بهي و دارشناسيپدهايي مانند ) تا شيوهاستعاره
هاي فقهي نيز تأكيد هاي بومي حقوق ايران كه بر جنبهاست. در اين ميان، در پژوهش

يي و كشف مقصود قصدگرا ي،ادب ريتفس مانند به متن ديمق هاي تفسيريشيوه دارند،
گذار از اي قانونهاي استعمالزدايي از پارهرو، ابهامگذار، وزن مهمي دارد. ازاينقانون

؛ پروين و مبصري، 225، ص. 1398اهميت بالايي برخوردار است (دهقان و همكاران، 
هاي گذاري در اين نوع سيستمهاي قانونازجمله بايسته). 377- 410، صص. 1396
باشد كه عاري از  ايگونهالفاظ قانوني بايد بهتا حد امكان ، اين است كه نوشته حقوقي
زيرا  ؛شود و خالي از ابهام استعمال واقعي  ،ايجاز باشد و در معناي دقيق ايهام و ،ابهام
، ازجمله مغالطه گذاري، زمينه انحراف در تحليل و تفسيرگزيني در قانونواژه شيوهاين 
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تبع آن، دنبال دارد كه نتيجه آن، تشخيص نادرست مفاهيم و به را به اشتراك لفظ
  شده خواهد بود.   التشخيص نادرست آثار عناوين استعم

وگوي حقوقي است، بحث يكي از مواردي كه در حقوق ايران محل بحث و گفت
شود. در ادبيات حقوقي، هايي است كه به اشخاص اعطا مياز ماهيت اختيارات و توانه

؛ 424، ص. 3، ج1390(كاتوزيان، » قواعد امري و قواعد تخييري«معمولاً ذيل عنوان 
» ضابطه حق و حكم«و در ادبيات فقهي ذيل ) 218، ص. 3، ج1392جعفري لنگرودي، 

، ص. 1، ج1421؛ خميني، 44، ص. 1ق، ج1418اصفهاني،  (شود از اين مهم بحث مي
پذيري و حد و سطح اختياري كه اشخاص از آن برخوردار هستند ازجمله نقل). 21

يي آنجاكه از سوشود. ازپذيري اختيارات اشخاص، ذيل همين دو عنوان بحث مياسقاط
گذار در بيان اختيارات اشخاص در فعل و ترك فعل، از واژه در بسياري موارد، قانون

و از سوي ديگر، هم در مصاديق حق و هم در مصاديق حكم از اين واژه » تواندمي«
هاي به دليل اشتراك الفاظ يادشده كه هم در گزاره ، اين شيوه استعمالاستفاده كرده

در تفسير حدود اختياري كه مدنظر هاي اختياري به كار رفته، گزارهامري و هم در 
پذيري، پذيري، تجزيهاسقاط ماننداوصافي  لحاظدر ماهيت آن از  ،قانون بوده و درنتيجه

، نتايجي تا جايي كه گاه ، ايجاد اختلاف كرده است؛تحديدپذيري و حق يا حكم بودن
  دنبال داشته است.  در قانون بهشده يادرا برخلاف ماهيت حقيقي اختيارات 

شناسي و شناسايي مفهوم حقيقي حق از مفهوم منظور تبيين مسئله، نخست، مفهومبه
هايي كه در ساحت حق زدايي و رفع اجمال از عبارتهاي ابهاممجازي آن و سپس، راه

  رود، همراه با اشاره به برخي مصاديق مطرح شده است. و اباحه به كار مي

 نه پژوهش . پيشي1

ق) از نخستين كساني است كه در زمينه حق و 1418االله عليه) (محقق اصفهاني (رحمت
است. نگاشته  مكاسباي را در حق و حكم و در ضمن حاشيه خود بر حكم رساله

 يبررس«اي با عنوان ) در مقاله1392مضمون اين رساله توسط قنواتي و همكاران (
، بررسي و فصلنامه فقه و اصولدر  »حق و حكم تيلكم درباره يمحقق اصفهان دگاهيد

است. در ادامه، در تطبيق آن بر برخي عناوين نوپديد هاي ديگر مقايسه شده با ديدگاه
حريم خصوصي؛ حق « اي با عنوانمانند حريم خصوصي، توسط قنواتي و جاور، مقاله
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رو حق و حكم ازجمله به رشته تحرير درآمد. بعد از آن مقالات ديگري در قلم» يا حكم
توسط كريمي و »  هيملك، حق و حكم در فقه امام كيدر تفك يملأت«اي با عنوان مقاله

به  كردييحق و حكم با رو يو حقوق يفقه تيماه«اي با عنوان همكاران و مقاله
) در موضوع حق و حكم به 1399( توسط غفاري» )االله عليهحمت(ر ينيخمامام دگاهيد

اي مصاديق به نگارش درآمده مقالات متعدد ديگري هم در تطبيق با پارهنگارش درآمد. 
هاي جديِ موضوعي است و در محتوا، ضوابط اثباتي دقيق و مستقلي كه حاوي بررسي

اند. عمده مطالب اين مقالات به مرزهاي مفهومي حق و درباره اباحه و حق ارائه نكرده
شناسي تشخيص حق از روش«اي با عنوان است؛ البته مقالهحكم و آثار آن پرداخته 
) به چاپ رسيده 1394( زنان فصلنامه مطالعات راهبرديدر  »حكم در حوزه حقوق زن
طوركلي پرداخته و موضوع اصلي آن، حق و اباحه نيست. كه به حق و حكم به

ثر بر مغالطهؤهرحال، تشخيص دقيق معناي حقيقي حق از معناي مجازي، عوامل مبه
در كنار ديگر ( ود در خلط حق و اباحه و نيز معيارهاي تمييز بين حق و اباحهجهاي مو

شود) از مواردي است كه معيارهايي كه براي تشخيص حق از حكم و تكليف بيان مي
صورت مستقل به تبيين دقيق و مرزبندي ثبوتي و ارائه معيارهاي اثباتي نياز دارد. اين به

جام نهاي پيشين اكردن اين كمبود و تكميل پژوهش منظور برطرفنوشتار درحقيقت، به
  است.   شده 

 شناسي در قلمرو بحث مفهوم. 2

له پژوهش ازجمله مفهوم ئمنظور تببين بهتر مسئله، مفاهيم نزديك و مرتبط با مسبه
ن با اراده بررسي خواهد آاستعمال مجازي، مفهوم مجازي حق و مفهوم اختيار و نسبت 

  شد. 

  استعمال حقيقي و استعمال مجازي مفهوم  .1-2
له و اسمي است كه به سبب مناسبتي كه بين معناي موضوعٌ» جازمَ«، 1از نظر مشهور

است.  له اراده شدهاز آن معنايي غير از معناي موضوعٌ ،له وجود داردمعناي غيرموضوعٌ
ود و معناي استعمال به مجاز اين است كه اين لفظ از محل خ نحو گذاري ايندليل نام
. بنابراين، از نظر مشهور، )49 .، ص1ق، ج1410(مرواريد،  است له خارج شدهموضوعٌ
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 ،نخست آنكه ،با دو شرط» له استعمال لفظ در غير ما وضع«مجاز عبارت است از 
 شيوهقرينه معاند بر اين  آنكه،اي بين معناي حقيقي و مجازي موجود باشد و دوم علاقه

  .)210 ، ص.7ج ،ق1427عاملي، ترحيني ( باشد اشتهاستعمال وجود د
صورت و يك لفظ باشد و ممكن است به» مفرد«صورت مجاز ممكن است به

پيوسته همرفته از چند واژه بههمصورت تركيبي و رويدر قالب يك جمله و به» مركب«
 اهگ به مجاز در جمله،. )64 ، ص.1ج  م،2019 ،(خطيب قزويني تشكيل شده باشد

شود. مجاز عقلي آن است كه كلام داراي مفادي باشد كه با مي مجاز عقلي نيز گفته
ق، 1420(سكاكي،  نوعي تأويل در آن وجود دارد روازاين .اعتقاد متكلم سازگار نيست

طور ويژه مورد توجه دانشمندان اصولي قرار گرفته، از كه به ينظريه ديگر .)171 ص.
شده و بر تمايز اراده استعمالي و اراده جدي استوار است سوي مرحوم اصفهاني مطرح 

. بر اساس اين تفسير از چگونگي استعمال )103- 104 ، صص.ق1413 (اصفهاني،
اراده  ، اماهمان معنايي است كه لفظ براي آن وضع شده هكنندمجازي، اراده استعمال

رو ازاين .)108 ، ص.ق1413(اصفهاني،متفاوت است  اشجدي وي با اراده استعمالي
همراه كلام لازم است كه با اراده استعمالي در  به» قرينه معانده«استعمال،  نحو در اين

شده، اگر بر مراتب ياد تعاند و تضاد باشد تا كسي از آن اراده جدي را برداشت نكند. بنا
ها در توان گفت عمده مجازموضوع را با خطابات قانوني و مواد قانوني تطبيق دهيم، مي

بنابراين،  .گيرد و از مصاديق مجاز عقلي استهاي قانوني شكل ميقالب تركيبي و گزاره
، منطوق اين نخست .ها را به دو قضيه منحل كرددر تحليل قضاياي قانوني بايد آن

قضاياست كه چون دربردارنده اراده استعمالي است و انطباق آن با اراده واقعي و جدي 
گذار، در يد است، تا قبل از كشف ديدگاه واقعي (اراده جدي) قانونگذار محل تردقانون

، قضاياي مقارن و ضمني است كه دوم و اتكا است رتبه استعمال مجازي و غيرقابل
، ص. ق1413 (اصفهاني،شود آن فهم مي يگذار در پرتواراده جدي و واقعي قانون

استخدام واژگان، ازجمله به  نحو . اين2از مصاديق استعمال مجازي بدانيم ،)108
  شود. نيز منجر مي» مغالطه اشتراك لفظ«

رو اهميت دارد كه كه در مقدمه نوشتار حاضر هم اشاره شد، اين بعد ازآنچنان
هاي مبتني بر حقوق نوشته، در زمان هاي قانوني در سيستمدر استعمال نخست،
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د كه در استعمال، اعم است، اما شوهاي حقوقي، گاه از الفاظي استفاده ميتخصيص واژه
كم در تفسير اختلاف گذار، معناي اخص آن باشد يا دستممكن است منظور قانون

گذار بوده است؛ معناي اعم يا معناي اخص؟ يك از دو معنا، منظور قانونشود كه كدام
هاي گزارهاينكه، گاه در  دومرا به دنبال دارد. » اجمال«نحو استعمال، نوعي بنابراين، اين 
گذار به دليل كه منظور قانون اي مشتمل بر حكم و موضوع وجود داردقانوني، قضيه

چگونگي استخدام كلمات يا بيان جملات روشن نيست و ممكن است دو يا چند 
هاي لفظي ويژه در زماني كه از شيوهگذار وجود داشته باشد؛ بهاحتمال در منظور قانون

گذار استفاده خت زباني و معاني و بيان در تفسير منظور قانونمحور و مبتني بر ساو متن
اين قبيل در  شويم.گذار مواجه ميشود، با ابهام و اجمال ناشي از استعمال قانونمي

شود، هاي تاريخي متن قانوني انجام ميهاي تفسيري كه با گسست از مباني و جنبهشيوه
اجمال و گاه وني و مضمون اين مقررات، برداري از منطوق قضاياي قانناحيه بهرهدر 

گذار در بيان به ديگر سخن، گاه قانون .3دهدمجاز رخ مي(در فرض پذيرش) نوعي 
ع ارتباط برقرار كرده وقدر كافي بين موضوع و محمول و بين حكم و موضقانون به
 اما در ناحيه دكترين فقهي و حقوقي ،مجازگويي به او منسوب نيستاجمال يا است و 

ي يعني در مرحله انطباق احكام بر موضوعات و مصاديق خارجي، مفسر ييا تفسير قضا
توجهي به اصول تفسير ممكن است وي را در شود و بياجمال مواجه مي با و تحليلگر

در استعمال مجازي هميشه تأوّل و عنايت و ادعاي . مغلطه اشتراك لفظ گرفتار كند
مثال، كسي در مقام  براي ).367، ص. 1ق، ج1419زنجاني، شبيري اتحاد وجود دارد (

شود اين قضيه بر حق اصطلاحي مدعي مي قانون مدني ايران 1133تطبيق و تفسير ماده 
رود. بدين ترتيب، عنصر ادعا كه در ديدگاه شمار مي منطبق است و از مصاديق آن به

البته  ؛شودع ميبرداران از قانون واقمرحوم اصفهاني ركن اصلي است، از سوي بهره
زنجاني، شبيري مصحح لازم دارد ( يناگفته نماند، در استعمال مجازي و ادعايي، ادعا

ها يا ) و مصحح ادعا در اين موارد، وجود اختيار و واژه73-75، صص. 24جق، 1419
هرحال، حتي اگر استعمال اعم و نظاير آن را از مصاديق بهمضامين دال بر آن است. 

در ناحيه تحليل و تفسير ابهام هاي تقنين، در عمل، تحقق نيز اين قبيل شيوهمجاز ندانيم 
» استعمال لفظ«طور به ذهن برسد كه مجاز ممكن است اين دنبال خواهد داشت. را به
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دهد نه در ساحت است؛ يعني در ساحت استعمال خود را نشان مي» غير ما وُضِع له«در 
گونه است؛ زيرا منظور جدي دگان عادي هميناستنباط. بايد دقت كرد كه در گوين

گذاري عرفي، بحث متكلم از همان آغاز يا مجاز بوده است يا حقيقت، اما در قانون
گذار در هنگام وضع قانون، تنها معناي كند؛ زيرا ممكن است قانونقدري فرق مي

و گسست  اخص را در نظر داشته باشد، اما در ادامه، به دليل عدم بيان قرائن صارفه
قانون از منشأ و مباني وضع قانون و حتي با پيدا شدن مصاديق نوپديد و جديد در مقام 
تطبيق يا تفسير، مغالطه اشتراك الفاظ يا مغالطه حقيقت و مجاز، موضوعيت پيدا كند. 

نحو كند كه بهگذار از الفاظي استفاده ميمغالطه در اين ساحت به اين معناست كه قانون
توان ادعا كرد اگر كم مياست. دست» قابل تطبيق«جاز بر چند معنا حقيقت و م

اي به كاربرده باشد كه در معاني متعدد گونهگذار در ناحيه استعمال، لفظي را بهقانون
ها باشد، اگر هم مرتكب مجاز نشده باشد، مرتكب كاربرد داشته و مشترك در آن

    ت.  گويي و منشأ اختلاف در تفسير شده اساجمال

  شناسي اختيار و نسبت آن با اراده انشايي مفهوم. 2-2
ازآنجاكه اراده، قرابت مفهومي با اختيار دارد، لازم است مفهوم اراده با تأكيد بر مراحل 

  گيري آن و سپس نسبت آن با اختيار بررسي شود.شكل
وي، عمل (تهان دادن انجام برايدر متون فقهي، اراده، شوق مؤكد و گرايش نفس 

شود و بعد از ) و كيفيتي نفساني است كه از تصور عمل ناشي مي54 م، ص.1996
فعل يا ترك  سوي ) و انسان را به275 ق، ص.1413آيد (سبزواري، تصديق به كار مي

گيري اراده و شكل چگونگيدهد. در نسبت اراده و قواي اداركي و سوق مي فعل
 . تصديق به فايده آن2، . تصور فعل1است.  مقدمات آن پنج مرحله در نظر گرفته شده

اراده يا شوق . 4، دادن فعل . شوق به انجام3، خواه در جلب سود باشد يا دفع زيان
اين مراحل با اندك تفاوتي در  .. اعمال اراده در خارج (با نيروي حركتي)5 و مؤكد

  اراده تكويني و انشايي مشترك است.
اراده «يا » اراده مادي«رجي و تكويني باشد، به آن خا موضوعياگر متعلق اراده، 

» اراده انشايي«اعتباري و حقوقي باشد، آن را  موضوعيق آن، گويند و اگر متعلَّ» تكويني
گويند كه ممكن است براي خلق يك اثر حقوقي يا تغيير و رفع اثري » اراده اعتباري«يا 
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معناي خواستن است و در  اراده به است. از ديدگاه حقوقي، تر ايجاد شدهباشد كه پيش
). اين عنصر در 322 ص. ،1392رود (جعفري لنگرودي، رديف فعل ارادي به كار مي

معناي اراده مادي است و در  مواردي مثل مسئوليت مدني و ضمان قهري، اصولاً به
در  .)60 ص.، 1380حقوق قراردادها، منظور از آن، اراده انشايي است (شهيدي، 

فقها، قصد، به داشتن اراده و اختيار فرد (بدون اكراه يا اجبار) در تحقق نتيجه  اصطلاح
اَعمال حقوقي، داير مدار اراده  ،) بنابراين307ص.  ،6ج ،ق1415(انصاري،  يابدميمعنا 

است و تخلف از آن نيز با ضمانت اجراهايي مثل بطلان مواجه است. هرجا كه امكان 
كم دست .تصور باشداشد، ممكن است نسبتي با حق قابلب دخالت اراده وجود داشته

توان گفت بين امكان دخالت اراده و حق بودن موضوع دخالت، ملازمه قطعي وجود مي
  اين مهم بررسي خواهد شد.   ،ندارد. در ادامه مطالب

است كه اگر فاعل اراده كند كه فعلي را  ايندر ادبيات فلسفي، اختيار عبارت از 
آن را انجام ندهد (كون  ، بتواندبتواند آن را انجام دهد و اگر اراده نكند ،انجام دهد

به  308 ، ص.6، جم1981يفعل و ان لم يشاء لم يفعل) (شيرازي،  أالفاعل بحيث ان يش
به ديگر سخن، فعل اختياري، فعلي است كه ترجيح  .)72 ، ص.1392نقل از نصري، 

هم بتواند آن را انجام دهد و هم يعني وي  ؛يكي از دو طرف آن در اختيار فاعل باشد
دو نيز آزاد باشد و از اراده ديگري متأثر  اين و در ترجيح يكي از بتواند آن را ترك كند

است. به ديگر پذيرفتني رسد همين معنا در ادبيات حقوقي و فقهي هم نباشد. به نظر مي
دي شخص در اِعمال سخن، آنجا كه سخن از رفتار اختياري اشخاص است، منظور، آزا

شود. در اين صورت، اراده و مي اراده خويش است. به فاعل آزاد، شخص مختار گفته
البته ممكن است آزادي عمل در رفتار از  ؛معناي آزاد بودن اراده است اختيار داشتن به

بررسي » اكراه«عنوان ذيل نفوذ اراده شخص ثالث و تهديد وي متأثر شود كه موضوع 
ممكن است آزادي شخص در رفتار، از عوامل بيروني و حوادث خارجي و شود. مي

بررسي » اضطرار«در اين صورت موضوع ذيل  .نيازهاي شديد ناشي از آن متأثر شود
ممكن است  ،شود و هر دو عنوان از شمول نوشتار حاضر خارج است. همچنينمي

به حوزه نفوذ اراده  اراده شخص در رفتار خويش، از قواعد و ضوابطي متأثر شود كه
دست اشخاص مربوط است. در اين صورت سخن از تأثيرپذيري اختيار اشخاص ازاين

آيد كه موضوع نوشتار حاضر است و تحديدپذيري اختيار اشخاص عوامل به ميان مي
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در هر عمل  يعني ؛اراده اعم از اختيار است ،شود. بنابرايندر اين ساحت مطرح مي
اي وجود دارد به ، اما در هر جايي كه ارادهود دارد و مفروض استاختياري، اراده وج

توان گفت رابطه عنوان نتيجه ميبه ،اين معنا نيست كه اختيار هم وجود دارد. بنابراين
اين دو عموم و خصوص مطلق است و اختيار اخص از اراده و اراده اعم از اختيار 

، »شرط سلب حق«، »شرط سقوط«، »اسقاط«است. تحديد اختيار ممكن است در قالب 
تعهد به عملي كه منافي «، »تعهد به عدم اعمال اختيار«يا در » تعهد (التزام) به اسقاط«

آن انجام شود. اختيار نسبتي هم با حق دارد كه در ادامه بررسي  مانندو » اختيار است
  خواهد شد. 

مفهوم اصطلاحي مجازي اد اجمال يا ايج مفهوم حقيقي و مجَازي حق و عوامل بروز . 3-2
  در حق

شود، لازم است وفور استفاده ميدانان بهازآنجاكه حق در اصطلاح فقيهان و حقوق
اند، در حد ضرورت مفهوم اصطلاحي و آنچه نويسندگان در چيستي آن بيان كرده

بررسي شود. ازآنجاكه گاه خارج از قلمرو حقيقي و اصطلاحي نيز از واژه حق 
د، لازم است براي درك درست مفهوم مجازي حق، نخست به مفهوم شوگو ميوگفت

اي شبهات مصداقي آن حقيقي حق اصطلاحي اشاره و سپس، مفهوم مجازي حق و پاره
جاي معناي معناي مجازي به و نيز عوامل مؤثر بر پيدايش انحراف در تحليل و اتكا به

  حقيقي بررسي شود.  

  ر ادبيات فقهي و حقوقي چيستي حقيقي و مجازي حق د .1-3-2
ان معناي مجازي وعنحق معناي حقيقي و اخص دارد و معنايي كه اعم است و به

اجمال در معناي حق و بروز شود. نخست اين دو معنا و سپس عوامل بروز شناخته مي
  بررسي خواهد شد. آن مفهوم مجازي

  خص)  امفهوم و چيستي حقيقي حق اصطلاحي (حق به معني  .1-1-3-2
است. حق  در منابع فقهي و ادبيات فقيهان اماميه، در معاني گوناگوني به كار رفته» حق«

رود و با آن مقايسه به كار مي» در مقابل ملك« و گاه» در مقابل حكم«در استعمال، گاه 
مالكيت ازقبيل مقابله دوم و حق ممر و مجرا با ، مقايسه حق ارتفاق براي مثال .شودمي
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به كار رفته  مرتبه ضعيفي از ملكيتو مالكيت  مرادفبلكه  ،نه مقابل ،حقاما گاه  ،است
 ؛2 ، ص.2ق، ج1410طباطبايي يزدي، ؛ 55 ، ص.1ج ق،1410(طباطبايي يزدي، است 

). از اين منظر، حق مرتبه ضعيفي از ملك و 13-14، صص. 1ق، ج1403بحرالعلوم، 
دست  زمام عين يا منفعت را بهبلكه نوعي از آن است و همچنان كه در ملك، مالك آن 

دست اوست، مالكيت دارد. برخي نيز  دارد، صاحب حق هم بر چيزي كه زمام آن به
 ، ص.تادانند (طباطبايي حكيم، بيحق را در مقابل حكم، همان سلطنت (سلطه) مي

 (انصاري،» سلطنت فعليه«) يا 10 ، ص.2ق، ج1416(تبريزي، » سلطنت«). تعبير به 10
)، به اين معناست كه اگر مجعول شرعي براي مكلف ايجاد 20 ، ص.6ج، ق1415

 .ص ،1ج ،ق1418است (خوانساري، » حكم«و در غير اين صورت » حق« ،سلطنت كند
 اي است كه براي صاحب آن اعتبار شده و اختيار آن به). در اين باور، حق سلطه106

 غروياز آن دست بكشد ( توانددار ميشخص حقاي كه گونهحق است؛ بهدست ذي
 گيردقرار » طيفي«شود حق در ). در تفسير فوق تلاش مي99 .ص، 1ج، ق1424يني، ينا

سلطنت « ،و در سوي ديگر آن» ملك«نام ه ب» سلطنت شديد«كه در يك سوي آن، 
داران اين باور، برخي (طباطبايي رو در ميان طرفقرار دارد. ازاين» حق«نام  به» ضعيف
آن دو،  ميانسنجي ) با مقايسه حق و ملك و در نسبت280 .ص، 1ج ،ق1410يزدي، 

حتي در آورند. شمار ميبه حق را نوعي مالكيت [نارسيده] و درجه ضعيفي از آن 
 ، ص.1، جق1406(آخوند خراساني، » اعتباري خاص با آثاري خاص«باوري كه حق را 

حق در هر  .وصف وجود دارد داند نيز همين) مي39 ، ص.1ق، ج1418اصفهاني،  ؛55
 ، ص.1ج ،ق1418مصداقي، اعتباري مخصوص است كه آثار خاص دارد (اصفهاني، 

) و سلطنت ازجمله آثار آن است مانند سلطنت بر فسخ در حق خيار يا توانايي بر 44
 براي). بنابراين، 12، ص. 1ج ،ق1406عوض در حق شفعه (آخوند خراساني،  تملك به

زوجه) اعتباري در نظر /خورده (زوجدليس در نكاح، براي شخص فريبمثال، در خيار ت
 ،شود كه از آثار آن، اقتدار و اختيار شخص بر فسخ نكاح است (خمينيمي گرفته
اساس فهم و  ). از اين منظر، حق ماهيتي اعتباري است كه بر21 ، ص.1، جق1421

ارد و حق، ميان مصاديق ارتكاز عقلايي، در همه موارد استعمالش معناي واحدي د
  ). 39-40 ، صص.1، جق1421، مختلف آن، مشترك معنوي است (خميني
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منظور حفظ دانند كه حقوق هر كشور بهدانان نيز حق را سلطه و اختياري ميحقوق
فعل  ) كه ممكن است ناظر به249 ص. ،1382 دهد (كاتوزيان،ها ميمنافع اشخاص به آن

نظر، حق نوعي سلطه و توانايي خاصي است كه براي شخصي باشد. از اين م آنيا ترك 
مقتضاي آن، صاحب حق شود و بهجعل و اعتبار مي ءبر شخص ديگر يا مال يا شي

  ).17 ، ص.1ج ، 1406تواند در متعلَّق آن تصرف كند يا از آن بهره برد (محقق داماد، مي
 چندود باشد، اصطلاحي و در معناي حقيقي خ ،در اوصاف حق در جايي كه حق

 .، ص2، ج1406محقق داماد، ( استپذير نقلحق اصولاً  .1 بيان كرد.توان مي را وصف
پذير اسقاطترديد و بدون استثنا،  حق، بدون .3. استپذير انتقالحق اصولاً  .2 .)287
هر حقي است و پذير مطالبهحق حتماً  .5. استتحديدپذير حق اصولاً  .4 .است
) بسياري از البلاغهنهج 104فرازي از خطبه ؛ (...»و لكل حقٍّ طالباً«دارد:  ايكنندهمطالبه
حقوق  .پذيري در آن مفهوم نداردنماها، نوعي مصونيت است و بحث مطالبهحق

حقوق ) و قانون مدني 1085مثل تعهد به ترك حق حبس (موضوع ماده  تعهدپذير
  قانون مدني). 1035مثل تعهد به تشكيل نكاح (موضوع ماده  تعهدناپذير

  مفهوم مجازي حق در استعمال  .2-1-3-2
 بيانبا » توانه«يا » حق«هرچند حق و حكم دو مفهوم جدا از هم هستند، استعمال كلمه 

در مورد احكام در ادبيات روايات و كلمات فقيهان و حتي » تواندمي« ماننداي واژه
حق طلاق، حق ولايت، حق  متداول است. اصطلاحاتي مانند موضوعيگذار، قانون

آن  مانندابُوَُّت، حق حضانت، حق وصايت، حق رجوع در هبه، حق رجوع در طلاق و 
، است حق تعبير شده ها بهصرف اينكه از آن فراوان وجود دارد. اين موارد را به

م باشد كه در روايت و كلام فقيهان در توان حق اصطلاحي دانست حتي اگر مسلّنمي
  .)51- 52 ص.ص ،1ج ،ق1418است (اصفهاني،  از واژه حق استفاده شدهاين موارد 

نه معناي  است وضوح واژه حق در معناي مَجازي به كار رفتهدر اين موارد، به
 .توان گفت در مورد حق، دو گونه استعمال وجود داردمي ،حقيقي اصطلاحي. بنابراين

(حق در معناي » معناي اخصق بهح«است كه اعم از » عماحق به معني «ها، يكي از اين
نيز با واژه » ولايت«و » حضانت«گونه كه از است؛ همان» حكم«حقيقي اصطلاحي) و 
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  اند.ها در ماهيت، حكمشود حال آنكه روشن است كه هر دو اينحق تعبير مي
است؛ يعني  4گانه تكليفيمعناي جواز و جزو احكام پنج حق در اين استعمال، گاه به

است و به تعبير  حق تعبير شده معناي حكم است و از حكم به ، حق در اينجا بهدر واقع
ها (احكام) رسمي است كه بدون بردن واژه حق درباره آن كار يكي از نويسندگان، به

). از همين قبيل است در جايي كه حق 299 .ص ،1382مسامحه نبايد پذيرفت (كاتوزيان، 
شود) و خاص (كه در مقابل ياناً حكم را نيز شامل ميبه دو معناي عام (كه ملك و اح
). در تمام اين 17 .ص ،1ج ،1406شود (محقق داماد، ملك و حكم است) تقسيم مي

  ها از واژه حق، احتمال مسامحه و مجَاز را نبايد از نظر دور داشت. ها و استفادهتقسيم
 گذار، گاهادبيات قانون ازآنجاكه هم در ادبيات فقهي و حقوقي و هم در ،بنابراين

رود و اختلاف در تحليل احكام به كار مي» اختيار«معناي  حق در معناي مجازي و به
اختيار «شود.  اعمالدنبال دارد، بايد در تفسير اين واژه دقت بيشتري  خانواده را به

مرد مي« قانون مدني 1133موجب ماده (كه به» (توانايي) مرد در طلاق دادن همسرش
تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش 

موجب مفهوم مخالف (كه به» اختيار رجوع زوجه به فديه در طلاق خلع«يا ») كندرا 
كه زن در ايام عده، بهطلاق خلع و مبارات درصورتي، در قانون مدني 1143ماده  3بند 

» اختيار«از اين  )،به زن رجوع كند» تواندمي«ند، مرد هم عوض (فديه/ما بذل) رجوع ك
» حق«براي زوجه در رجوع به فديه و براي زوج در مورد رجوع به زن، ممكن است به 

موجب ماده (كه به» اختيار رجوع زوج در طلاق رجعي«همچنين است در تعبير شود. 
 بيان ،»)است ق رجوعحدر طلاق رجعي براي شوهر در مدت عدهّ «قانون مدني،  1148
» حق اصطلاحي«در اين موارد، » اختيار رجوع«اين شائبه را ايجاد كرده كه » حق«كلمه 

پيشگيري از انحلال  برايكه اختيار رجوع زوج، است درحالي» قابل اسقاط« ،و درنتيجه
 دليل موقعيت اجتماعي زوج به او داده شده خانواده و تأمين منافع عمومي است كه به

» حق«رو كاربرد كلمه و تسلط مزبور ازآنِ كسي نيست تا قابل اسقاط باشد. ازاين است
دليل بر اين نيست كه اسقاط اختيار رجوع در طلاق و صلح  قانون مدني 51148در ماده 

زيرا ممكن است كه معناي  ؛)443 ، ص.1ج ،1391بر آن ممكن باشد (كاتوزيان، 
در » تواند از وصلت امتناع كندمي«ست عبارت . از همين قبيل امجَازي حق مراد باشد

قانون مدني،  959موجب ماده مثال، به برايهمچنين،  .6قانون مدني 1035ماده 
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حق تمتع يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني  ،طوركليتواند بهكس نميهيچ«
است؛ زيرا فتهبه كار ر معناي مجازي آن حق در اين ماده نيز به». را از خود سلب كند

از  ،حق تمتع و حق اجراي حقوق مدني كه همان اهليت تمتع و اهليت استيفاست
اهليت تمتع و اهليت «زيرا  ؛و جنبه حكمي دارد نيستمعناي خاص آن  جنس حق به

رو سلب ازاين است.، لازمه شخصيت حقوقي و از لوازم حيات انساني هر فرد »استيفا
شخصيت افراد ممكن نيست و اين نسبت بين حق و كردن آن از  اين حقوق و جدا

). 287 .ص ،2ج، 1406د، شخصيت بر حكم بودن مفاد اين ماده دلالت دارد (محقق داما
كند ييد ميأهاي فقهي ماده يادشده در ادبيات فقيهان نيز اين مدعا را تمصداق

 ، ص.1389، دانان (صفايياز حقوق رخيرو ب). ازاين20 .، ص1، جق1406(بحرالعلوم، 
) نيز در ضمن 402 ، ص.2، ج1385امامي،  ؛278 ، ص.2ج ،1406محقق داماد،  ؛258

هاي موضوعي و ممنوعيت يادشده در مفاد ماده، بر مناسبت بحث از اين ماده، با تكيه
و ازآنجاكه  اند نه در زمره حقوقآن را در زمره قواعد امري و در رتبه حكم تلقي كرده

رجوع در طلاق رجعي، حكم «اي مصالح مهم تشريع شده، س پارهحق رجوع بر اسا
توان عدم رجوع را رجوع قابل انتقال و اسقاط شناخته نشده است و نمي روازاين .است

زيرا شرط اسقاط اختيار  ؛)402 .، ص2، ج1385 (امامي،» كردضمن عقد لازم شرط 
شده توسط گرفتهرجوع برخلاف مقتضاي طلاق رجعي و برخلاف مصلحت در نظر 

آوري هم اسقاط شده باشد، باز هم الزام گونهبنابراين، حتي اگر اختيار به است.شارع 
زوج اختيار رجوع دارد. بنابراين، ماهيت حكمي رجوع با عواملي مثل شرط اسقاط 

 ، ص.1387لنگرودي، جعفري دانان (حقوق شود و به تصريح برخيمتزلزل نمي
با ملاحظه . »شودموجب تغيير ماهيت اين طلاق نمياسقاط حق رجوع «)، 1029
است و » اختيار رجوع«در اين مورد، حداكثر در حد » حق رجوع«تر، درحقيقت، دقيق

گذار با استفاده نابجا از واژه حق، اين شائبه را ايجاد كرده است كه حق در واقع، قانون
پذيري را نيز مانند اسقاط رجوع نيز مانند حق بر مطالبه و نظاير آن، ديگر اوصاف حق

شود اين تحليل بر طور كه بيان شد، با تحليل بيشتر معلوم ميكه هماندارد درحالي
نوعي مغالطه لفظ مشترك يا استفاده از لفظ اعم براي بيان آثار معناي اخص متكي است 

    و منشأ آن هم چگونگي بيان قانوني و استخدام نادرست واژگان فني است. 
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، بهتر است بررسي شود در هسته حق كاربست حقهيز از اين دام در ناحيه براي پر
اصطلاحي چه چيزهايي وجود دارد تا از انحراف در فهم ماهيت اختيار و حق 

درستي شناخته منظور لازم است اوصاف مهم و كانوني حق به جلوگيري شود. بدين
  شود. اده بررسي ميترين اوصاف حق با تأكيد بر ساحت خانومهم در زير،شود. 

هاي زيادي وجود دارد، در عنوان حكم شرعي و حق شباهتازآنجاكه بين اباحه به
بسياري از موارد، در مصاديق اين دو و آثار و نتايج مترتب بر عناوين مورد ترديد، 

در مقايسه بين حق و اباحه لازم است نخست، نقاط  ،آيد. بنابرايناختلاف پيش مي
بررسي  راختصابهعنوان قرينه مشابهت و عامل ايجاد مجاز) مشابهت (بهاشتراك و دليل 

  بر تمايزهاي اين دو مشخص شود. و سپس عوامل عبور از مجاز با تكيه

  هاي حق اصطلاحي و اباحهمعناي مجازي مبتني بر مشابهت عوامل اتكا به .2-3-2
ستعمال مجازي را فراهم هايي وجود دارد كه زمينه ابين حق اصطلاحي و اباحه مشابهت

 شود. كند كه به دو مورد آن اشاره ميمي

 وجود اختيار و ترخيص .1-2-3-2

و » ترخيص«و » اختيار«، »جواز«ترين مشابهت حق اصطلاحي و اباحه، وجود مهم
در هر دو مورد است. درحقيقت، هم در حق اصطلاحي و هم در اباحه، » امتياز«

يعني  ؛»انتخاب كنند«را  »فعل و ترك فعل«، جانب »اراختي«با  »توانندمي«اشخاص، 
طور كه در اباحه، شخص مكلف بين فعل و ترك فعل مخير است، در حق همان

دار (صاحب حق) بين اعمال و عدم اعمال حق خود مخير اصطلاحي نيز شخص حق
 كه دراازآنج تواند حق خود را اعمال يا از اعمال آن خودداري كند.يعني مي ؛است

 نخستاست، در وهله  استفاده شده» تواندمي«برخي احكام قانوني، از اصطلاح 
بردن اين واژه  گذار از به كارممكن است اين ترديد به وجود آيد كه آنچه قانون

ماده  براي مثال، ؟يك از اين دو بوده است؛ اباحه يا ايجاد حقمدنظر داشته، كدام
تواند هر وقت كه يمرد م« داشت يمقرر م ينكنو هيقبل از اصلاح يقانون مدن 1133

كرد كه طور القا مي، اين»تواندمي«اين مقرره با واژه ». بخواهد زن خود را طلاق دهد
بر امكان است و افزون» خواسته مرد«و تابع » حق مرد«طلاق موضوعي است كه تنها، 



 387 حسين جاور و محدثه اصولي يامچي      / …قانوني در شناسايي مفهوم حقيقي  هاياجمالرفت از برون

ن متبادر كند. پذيري را هم به ذههايي در مورد اسقاطاعمال آن، ممكن بود پرسش
با  توانديمرد م«مقرر كرد  )19/8/1381 مصوب(گذار در اصلاحيه بعدي قانون
طلاق همسرش را  يبا مراجعه به دادگاه تقاضا ،قانون نيمقرر در ا طيشرا تيرعا
با وجود اصلاح يادشده، هنوز هم ترديدهاي ناشي از چگونگي تنظيم نامناسب . »بكند

 1133موجب ماده به سويياز  برطرف نشده است؛ زيراصورت كامل متن يادشده، به
با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه،  تواند، مرد ميقانون مدني

در قانون » حكم«و هم » حق«ديگر، هم  سوياز  و طلاق همسرش را تقاضا كند
 ، ص.1، جق1406است (محقق داماد،  بيان شده» تواندمي«عموماً با واژه  ،مدني
آيد كه از طور طبيعي، در ماهيت اين اختيار مرد ترديد به وجود ميبه ،). بنابراين270

 حق يا حكم (اباحه)؟ ؛كدام دسته است

 ،با اختياري كه در اباحه است »اصل تخيير«است تفاوت  در همين جا  شايسته
است » اقتضا«و نحاتصاف به حسن و قبح يا به لحاظگانه از احكام پنج .روشن شود

شود و گاه فعل يا ترك فعل خواسته مي يعني گاه از مكلف ؛»تخيير«نحو يا به
 )،30، ص.1392 ،شود (جوادي آمليمكلف بالسويه، بين فعل و ترك فعل مخير مي

عنوان اصلي التخيير بهصالهااما تخييري كه در اباحه وجود دارد، با تخييري كه از 
در اصل عملي تخيير، امر بين  ،درحقيقت .بسيار دارد شود، تفاوتعملي ناشي مي

اصطلاح دانشمندان اصولي، دَوَران امر بين دو محذور واجب و حرام داير است و به
، 3، جق1416شود (قدسي، است و مكلف در گزينش بين واجب و حرام ناچار مي

ن فعل و ناگزير از انتخاب بي ،اما در اباحه فرد مكلف گرچه درنهايت ،)115 ص.
ترك فعل است، اما امر مكلف در اباحه، بين دو محذور (حرام و واجب) داير 
نيست و نوعي ترخيص در اباحه وجود دارد كه در اصل تخيير نيست. به همين 

كه اند درحاليدليل، اباحه قسيم واجب و حرام است و اين دو، مبتني بر عزيمت
  .اباحه مبتني بر ترخيص است

  در حق و اباحه الجمله فيذيري تحديدپ .2-2-3-2
هم در جانب حق و هم در جانب اباحه، اين امكان وجود دارد كه اشخاص بتوانند از . 1

توانند با توافق و ازجمله بكاهند. به ديگر سخن، اشخاص مي ،دامنه اختياري كه دارند
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اين  ها و شرايطدر قالب شرط ضمن عقد، از قلمرو اختيار خود بكاهند. تفصيل شيوه
طور شود. بههاي تحديد اراده بررسي شد و تكرار نميشيوه يوصف، در بحث از انحا

خلاصه، در حق اصطلاحي، در قالب شرط فعل، امكان تعهد به عدم اعمال حق يا تعهد 
به اسقاط آن (در آينده) وجود دارد و در قالب شرط نتيجه نيز امكان سلب حق و شرط 

نيز در اين باره مدنظر خواهد  قانون مدني 959ماده  سقوط آن وجود دارد. محدوديت
وجود دارد و شرط مهم صحت  الجملهفيبود. در مورد اباحه نيز امكان تحديد اختيار 

و  »موقتي بودن«برخي  ،تحديد اباحه اين است كه به تحريم حلال منجر نشود. بنابراين
بجنوردي، ( اندشمرده تحديد اختيار را در اباحه ازجمله شرايط صحت »جزئي بودن«

  .)460. ص ،1ق، ج1419

 هاي قانوني در شناسايي حق از اباحه و اختياربررسي راهكارهاي عبور از ابهام. 3

عبور از مغالطه حقيقت و هاي قانوني و نيز برطرف كردن اجمالرسد براي به نظر مي
تواند به موارد زير مي توجه ،هاي قانونيبرداري از عبارتمجاز در ناحيه استفاده و بهره

   مفيد باشد. 

 توجه به اصل اولي در تحديد اراده در قلمرو خانواده  .1-3

شود اين است كه در مقام ترديد در امكان تحديد اراده، اصل پرسشي كه مطرح مي
توان ادعا كرد در اين مي ؟توان بر اين ترديد غلبه كرداي ميكدام است و با چه شيوه

اي بسا تأسيس  كه بر همه ترديدهاي موجود غلبه كند و را يافت اصلي نتوا، نميباره
هاي رسد بايد بين ساحتبه نظر مي .اصل واحد براي همه اين ترديدها ناموجه باشد

حسب به توانمي، المث . برايهاي حقوقي مختلف تفاوت گذاشتمختلف و سازمان
، در لت اراده اشخاصهاي مربوط به دخاها و ممنوعيتوجود محدوديت غلبه

حقوق خانواده، اصل محدوديت اراده و توقيفي بودن نكاح را مطرح  مانندمواردي 
هاي حقوقي نيز اما در همين قبيل سازمان ،)443 ، ص.1، ج1391 كرد (كاتوزيان،
بندي اختيارات با دستهرسد. هاي مختلف اختيار، موجه به نظر ميتحتمايز بين سا

در دسته بزرگي هاي برقراري تمايز باشد. تواند يكي از شيوهها ميتوجه به متعلَّق آن
مربوط است، اصل بر حق » هاي اقتصاديجنبه«و » مالي امور«از اختيارات كه به 
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حق بودن و تخييري بودن است؛ زيرا زمام امور و حقوق مالي، اصولاً در اختيار ذي
المثل كار زن در ايام زناشويي جرتبر مهر و ا» حق مطالبه«است؛ مانند آنچه در مورد 
ويژه امور مرتبط با حيثيت معنوي افراد هاي غيرمالي و بهوجود دارد، اما در جنبه

توان اصل را بر حكم بودن و امري بودن قرار داد. خانواده يا شئون خانوادگي، مي
حسنه لحاظ ارتباط با نظم عمومي و اخلاق بنابراين، حقوق غيرمالي در خانواده به 

اي از حقوق در دسته ). بنابراين،58، ص. 1389شود (صفايي، اصولاً حكم شمرده مي
قرار دارند، اصولاً تحديد اراده صحيح و نافذ است مگر در » حقوق مالي«كه ذيل 

هايي كه البته وجود دارد و مندي از نفقه با اختلافاصل حق بهره مانند ييموارد استثنا
مندي از مَهر كه است يا اصل حق بهرهزن در نظر گرفته شدهبراي صيانت از موقعيت 

شود. در مهرالمثل يا مهرالمتعه برقرار مي ،حتي در فرض توافق بر عدم مهر با شرايطي
توان گيرند، ميقرار مي» حقوق غيرمالي«دسته ديگري از حقوق خانواده كه ذيل 

طور كه در مطالب قبلي نيز همانمثال،  براي .گفت اصل بر تحديدناپذيري اراده است
اما  ،است استفاده شده» حق«قانون مدني، از واژه  1148در ظاهر ماده اشاره شد، 

كاربرد كلمه حق در اين ماده دليل بر اين نيست كه اسقاط اختيار رجوع در طلاق و 
. درحقيقت، مضمون آن، )443 ، ص.1، ج1391صلح بر آن ممكن است (كاتوزيان، 

در مدت عده، به زن رجوع كند و نكاح پيشين را » دهداختيار مي«د، حداكثر به مر
تداوم دهد، اما به اين معنا نيست كه مانند حق اصطلاحي، مرد بتواند اختيار خود را 
در اين باره اسقاط كند. اين مثال، يكي از موارد روشن استعمال مَجازي حق است كه 

اريخي آن، از مواردي است كه واژه حق هاي تبه دليل گسست ماده از مباني و بنيان
دچار ابهام و اجمال شده و ممكن است در ناحيه تفسير و تطبيق با آثار حق يا حكم، 

  منشأ اشتباه شود. 

  شرايط تحديد اختياري اراده ماهيت و توجه به  .2-3
توانند اراده اشخاص را محدود كنند، ممكن است گذار/شارع ميبر آنكه قانونافزون

نه اعمال اراده اشخاص، با اراده (انشايي) خود اشخاص، در قالب مواردي مانند دام
محدود » شرط سقوط حق«و » اسقاط حق«، »تعهد به ترك فعل«، »تعهد به فعل«

شود؛ زيرا در اين موارد، شخص، ديگر به همان ميزان از  اختيارِ قبل از تعهد يا 
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اختيار نخواهد اختيار خود . اگر خود شخص صاحب اسقاط حق، برخوردار نيست
طور طبيعي مشكل خاصي وجود ندارد و اين فرض، از محل بحث را اعمال كند، به

خارج است. منظور از نقش اراده در تحديد اختيار در نوشتار حاضر، قسم ديگري 
، ازآنجاكه همچنينشود. از اراده است كه در اصطلاح از آن به اراده انشايي تعبير مي

هاي سلبي و محدود كردن دامنه اختيار توجه جنبه بهد اختيار، عمدتاً در بحث تحدي
صورت )، آن دست از مواردي كه به56- 57 ، صص.5، جق1415شود (انصاري، مي

، اصولاً از شمول موارد استايجابي و ازقبيل شرط فعل مثبت (مادي يا حقوقي) 
ود كه با التزام به شود؛ هرچند ممكن است مواردي يافت شتحديد اراده خارج مي

نوعي به امري كه ضد اختيار است، در عين ايجابي بودن مفاد شرط، در واقع به
  سلب يا تحديد حق برگردد. 

برخي  .يكي از نكات لازم در اين باره، توجه به ماهيت اين دسته از اقدامات است
رفع اضافه معناي عفو است يا  اند كه آيا اسقاط بهفقيهان اين پرسش را مطرح كرده

خاص يا اخراج شخص يا طرف از اينكه يكي از دو طرف اضافه باشد؟ به باور برخي، 
اسقاط درحقيقت، برداشتن رابطه شخص يا اضافه اعتباري است كه در هر مورد وجود 

اسقاط، عين خروج  ،بنابراين .حق از طرفيت رابطه استدارد و لازمه آن خروج ذي
اصفهاني،  ؛64 ، ص.1392، همكارانست (قنواتي و طرف و شخص از طرفيت رابطه ني

  ).45 ، ص.1، جق1418
پوشي، گذشت كردن و ترك معناي اسقاط، صفح، چشم در لغت ازجمله به» عفو«

عقوبت، اسقاط مذمت و عقوبت از مستحق آن، ناديده گرفتن و گذشت كردن از 
 ؛143، ص. 3ق، ج1421است (ازهري، عواقب كار كسي و ضد عقوبت به كار رفته

م، 1991 ،محمود ؛170 ، ص.2ج ،ق1414صاحب، ؛ 258 ، ص.2، جق1410 ،فراهيدي
 ، ص.8، جق1420صدر، ؛ 278 ، ص.2، جق1405مرتضي، شريف ؛514 ، ص.2ج

معناي عفو و اما در ماهيت، اسقاط دقيقاً به ،)938 ، ص.2، جم1988دريد،  ابن ؛509
طرف نسبت و «از قطع ارتباط بين  بلكه عبارت است ،پوشي از حق نيستچشم
عليه است. اگر آنچه كه همان مسلطٌ» طرف تعلق«يعني صاحب سلطنت با  ؛»اضافه

 .پذير بودن حق، قاعده استپذير است. اسقاطمتعلَّق اسقاط است، حق باشد، اسقاط
نسبت به حقوقي كه دليل خاص  تنها پذيري در حقوقاز ديدگاه برخي فقيهان، اسقاط
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. از ديدگاه اين دسته يابدجريان ميها وجود دارد، پوشي از آنكان عفو و چشمبر ام
» امور« تنهافقيهان، مقتضاي مالكيت و سلطنت انسان بر عين يا عمل اين است كه 

ها؛ بر آن» خود ملكيت و سلطنت«دست او باشد نه  مربوط به آن عين يا آن عمل به
دست  هستند و وضع و رفع امور اعتباري بهزيرا ملكيت و سلطنت از امور اعتباري 

گذار به سبب مصلحتي ترتيب كه مُعتبر و قانونايندست اشخاص. به مُعتبر است نه به
براي انسان  )و سلطنت بر برخي اعمال(يا حقيّت  )و اختصاص اموال(كه در ملكيت 

تباري نيز بهسقوط اين امور اع روازاينوجود دارد، آن دو را جعل و اعتبار كرده و 
اين امور از نظر شارع و » رفع و زوال«پس هر زمان كه  .دست شارع و معتبر است
اعتبار ملكيت و حقي  ،بنابراين .كندپذير ميآن را اسقاط مُعتبِر داراي مصلحت شود،

دست  گذار است نه بهدست قانون به» هم در سقوط و رفع«و » هم در ثبوت و وضع«
اِعراض از مِلك نه موجب سقوط مالكيت است  ،ه همين دليلمالك يا صاحب حق. ب

نيازمند سبب جَعلي » ثبوت«مانند » سقوط«زيرا  ؛و نه موجب سقوط مال از ملكيت
قاعده «اين اختيار با عناويني مانند  .)45- 46 .صص ،1ق، ج1418 ،است (اصفهاني

» طُ حقهحق اسقالِكُل ذي« ،)294 ، ص.2، جق1406(محقق داماد، » اسقاط حق
كُل ماكان حقاً «و  )8 .ص ،تاحكيم طباطبايي، بي ؛61 ، ص.5، جق1415(انصاري، 

برخلاف حق، حكم . .شودبيان مي )8 .ص ،1، جق1424ناييني، (غروي  »قابلٌ للاسقاط
، ثانياًشود و مي شمرده» تحريم حلال«از مصاديق  ،اولاًتوان اسقاط كرد؛ زيرا را نمي

حق قرار دارد، زمام حكم در دست حاكم رش در دست ذيبرخلاف حق كه اختيا
در  ).13 .ص ،1، جق1403عليه (بحرالعلوم، گذار) است نه محكومٌ(شارع يا قانون

ل يحق و مورد حق زاافتد و رابطه ذيرسد همين اتفاق ميسلب حق نيز به نظر مي
 شود. موارد زير در تحديدپذيري شايسته توجه است.  مي

  الناس بودن مورد اسقاطحق .1-2-3
الاسلام «تأثير قاعده  ماننددست شارع مقدس است ( االله، وضعاً و رفعاً، بهزمام حق

پذيري االله از قلمرو اسقاطرو حق). ازاينهياللبر رفع آثار جرائم حق» يجب ماقبله
جواز عفو توسط حاكم بر اساس ادله و مباني خاص خود  مانندخارج است و مواردي 

مربوط به  تنهاو اسقاط حق  )614، ص. 10ج ،1416ي، شود (فاضل هندح ميمطر



 1403بهار و تابستان )، 24 (پياپيدوم  ه، شماردوازدهمسال                392

به وضع و جعل شارع حق با ، شيدايدر مرحله پالناس، در حقزيرا  ؛الناس استحق
حق است. به ديگر سخن، اگر معلوم شود زمام دست ذي رفع آن به آيد، اماوجود مي

در جايي  اما ،بر اسقاط نيز مسلط استشده، او  حق دادهدست ذي استمرار موردي، به
رسد كه از مجراي اسقاط، بر مورد حق مسلط باشد و نه اسقاط آن، به نظر مي تنهاكه 

گيرد نه حق اصطلاحي. در اين باره، در تفاوت خارج است و در قلمرو اباحه قرار مي
اشد كه در ساحت خانواده نيز اگر مواردي وجود داشته باباحه و حق بحث خواهد شد. 

توان اسقاط را در مورد آن الناس به شمار آورد مانند حق مطالبه، ميبتوان آن را حق
االله يا حق جامعه يا اشخاص ثالث شمرده شود پذيرفت و اگر مواردي باشد كه حق

پذيري آن قائل شد و اگر مصداق مورد ترديد توان به اسقاط(مانند حقوق كودكان)، نمي
توان مطابق هاي امري و حكمي، ميقيفي بودن نكاح و غلبه جنبهباشد، با توجه به تو
  پذيري نظر داد. اصل، بر عدم اسقاط

  الحق پذيري و وجود منَ عليهمطالبه .2-2-3
يعني داراي  ؛پذيرندكه مطالبهگيرد ميالناسي تعلق به آن دسته از حق  تنهااسقاط 

علت عدم كه واجد اين رُكن نباشند، به بنابراين، حقوقي .باشند» الحقمَن عليه«رُكنِ 
كه  است كه از شيخ طوسي نقل شدهشدني هم نيستند. چنانقابليت مطالبه، اسقاط

پذير باشد و اگر پذير است كه مطالبه در همان مورد امكاناسقاط در موردي امكان
 ،ق1375هم نخواهد بود (طوسي،  » تحليل و ابرا«شدني نباشد، قابل چيزي مطالبه

، ادله مربوط به اسقاط حق كه عموماً با لفظ »الحقمَن عليه«بدون وجود  ).45ص. 
و راغبي،  نياند، وافي به مقصود و استنادشدني نيستند (آلاوارد شده» عفو و تصدق«

   ).465 ، ص.1399

  كفايت وجود مقتضي (سبب)  .3-2-3
طور بالفعل بهلازم نيست در زمان انشاي صريح يا ضمني اسقاط، مورد حق نيز 

به تعبير ديگر، بستر  يا همين قدر كه سبب دين يا حق موجود باشد. شدني باشدمطالبه
توان آن را خارج است و مي »مالم يجب«ايجاد حق موجود باشد، از قلمرو اسقاط 

بر اساس ديدگاهي كه استحقاق بر نفقه را حق اصطلاحي  ،اسقاط كرد. بنابراين
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موجب ايقاع مستقل، نفقه آينده، ضمن عقد نكاح يا بعد از آن به، امكان اسقاط 7داندمي
  وجود دارد.

  كفايت احراز حق بودن هسته اختيار .4-2-3
ممكن است با تحليل هسته اختيار، به اين نتيجه برسيم كه آنچه موضوع اختيار است، 

ها كه براي درحقيقت، حق اصطلاحي است. درنتيجه، برخلاف برخي ديدگاه
دانند (خويي، گذار (شارع) شرط ميذيري هم دليل مستقلي را از ناحيه قانونپاسقاط
همين قدر كه اثبات شود مورد حق اصطلاحي است، براي « )،52، ص.2ج ،ق1412

» اسقاط آن كافي است و وجود دليل مستقل براي امكان اسقاط هر حق لازم نيست
د نفقه معوق ترديدي وجود ندارد . براي مثال، در مور)458 ص. ،1399، ي و راغبين(آلا

گيرد و مانعي هم براي كه هسته حق چون تنها جنبه مالي دارد و در رتبه ديون قرار مي
پذيري آن ترديدي شود و در اسقاطپذيري ندارد، از تمام جهات حق شمرده مياسقاط

ه و وجود ندارد، اما در مورد نفقه آينده بر اساس ارتباط آن با مصلحت حفظ خانواد
 ؛213 ، ص.2ق، ج1406 براج، ن؛ اب373 ، ص.1400 ي،(طوس زوجه، در نظر مشهور

پذير نيست (ايزدي فقيهان اماميه، اسقاط )258 ق، ص.1422الغطا، كاشف؛ 589ص. 
قانون  1106در ماده » عهده«). استفاده از واژه 23- 24، صص. 1392فرد و همكاران، 

اشاره دارد، استدلال فوق را تأييد «») اخل دوگيومه(مدني نيز كه به قرار گرفتن نفقه در د
 را مئتكليف مرد به دادن نفقه در عقد داكند. برخي محاكم نيز با لحاظ همين جهت، مي

خواه را  قرارداد خلاف تكليف نفقه هر دانند ومي ناشي از حكم قانون و غيرقابل اسقاط
انه ملي آراي قضايي، دادنامه شماره كنند (سامتلقي ميقبل از نكاح يا بعد از آن، باطل 

  ).24/9/1394مورخ  9409980200100335

  وجود قصد اسقاط و ابراز آن  .5-2-3
و  »للقصود ةالعقود تابع«موجب قاعده كه اسقاط ازجمله اعمال حقوقي است، بهاازآنج
اقع اسقاط و«توان گفت قانون مدني، در اسقاط حق نيز اولاً، مي 190موجب ماده نيز به
 بنابراين صاحب حق بايد قصد قطع ارتباط خود را با آن حق .»شود به قصد انشامي

به ملاك ماده  باشد و تحقق اسقاط براي هميشه داشته يعني قصد ساقط كردن آن حق را
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مقرون به چيزي باشد كه بر اسقاط دلالت «اثباتاً منوط است به اينكه  قانون مدني، 191
صورت اسقاط ضمني و عملي كه قاط صريح و لفظي و خواه بهصورت اس؛ خواه به»كند

صرف قصد بدون اينكه  ،باشد. بنابراين به دلالت التزامي بر اسقاط حق دلالت داشته
   كند.ابراز شود، در سقوط حق كفايت نمي

ازجمله پيامدهاي سلب حق يا اسقاط آن يا شرط سقوط آن در زمان تشكيل 
ست (الساقط لايعود والمعدوم لايعاد). اين اثر باعث قرارداد، سقوط هميشگي حق ا

، ديگر امكان اعمال اراده در مورد حق ثانياً .پذير نباشدديگر مطالبه ،، حقاولاً شود مي
براي اقدام معارض با  كنندهاسقاطحق شدن درحقيقت، اسقاط باعث بي .وجود ندارد

اسقاط و سلب و سقوط، به ضرر  طور طبيعي، اقدام منافي بابه اگر مفاد اسقاط است و
در  )به معني اخص() و غيرنافذ اعمتوان آن را باطل (به معني مي باشد، نفع اسقاطذي

  قرار داد. نفع)(يا ذي لهنظر گرفت و زمام آن را در اختيار مشروطٌ
اگر آنچه را در حقيقت حق گفتيم، مبنا قرار دهيم و مضمون حق را اختيار و اختيار 

در ناحيه استعمال به كيفيتي » جملات«و » هاواژه«بدانيم، آنگاه ممكن است  ربر اختيا
باشند كه معادل حق به كار رود و اين ترديد را ايجاد كند كه استعمال در اين موارد از 

  ؟مصاديق استعمال حقيقي است يا استعمال مجازي

  هاي جوهري حق و اباحه ضرورت توجه به تفاوت .3-3
هاي نادرست در گفته كه زمينه را براي اشتباه و استنباطاي پيشهرغم شباهتبه

مرزهاي  توانمي تشخيص و تطبيق آثار حق و حكم فراهم كرده است، با دقت بيشتر،
مفهومي و حكمي بين حق و اباحه را  روشن و از آميختگي موجود بين اين دو مفهوم 

  عبور كرد.

  با اختيار خود تفاوت در طبيعت و مبناي رابطه شخص .1-3-3
 .هايي كه بين حق و اباحه وجود دارد، در طبيعت و مبناستترين تفاوتيكي از مهم

شود و هيچ مي موجب حكم شرعي و قانوني به اشخاص دادهبه تنهااختيار در اباحه 
نوعي ترخيص و  تنهات، در اباحه قشود. درحقينوع رابطه اضافي و اعتباري برقرار نمي

اما در حق اصطلاحي درحقيقت، بين  ،شود نه بيشترله ايجاد ميمباحٌ جواز براي شخص
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و سلطه  اضافه اعتباريعليه)، نوعي دار (صاحب حق) و مورد حق (مسلطٌشخص حق
(غروي ناييني،  اندتعبير كرده »ملك«شود كه حتي برخي از آن به عياري ايجاد ميتمام

، كلمه »باب قضا«كه در چنان )؛73، ص. 1، ج1373؛ ايرواني، 106، ص. 1ق، ج1424
، 1ق، ج1418كند (اصفهاني، عليه نيز صدق مي، به اعتبار ثبوتش بر مدعيٌ»ملك«حق بر 
دهنده بالاترين حد اختيار و درجه سلطه در حق اين تعبير نشان). 38- 39صص. 

  و در تفاوت دوم اشاره خواهد شد.  در زيراصطلاحي است كه 

  سلطه اشخاص» درجه«و » ختيارحد ا«تفاوت در  .2-3-3
توان گفت اين است كه مابهپاسخ اجمالي كه در تفاوت و تمايز بين حق و اباحه مي

يعني همان عاملي كه بين حق و  ؛الاشتراك استالامتياز در حق و اباحه همان مابه
است. در بيان  شده اباحه مشابهت ايجاد كرده، همان هم باعث ايجاد تمايز جوهري

سخن گفتيم. در متن و بطن اختيار، » اختيار«هاي بين حق و اباحه، از وجود مشابهت
شود اعم از اينكه مي يعني شخصي كه به او اختياري داده ؛اي سلطه وجود داردگونه

ناشي از منبع حق باشد يا حكم شرعي و قانونيِ اباحه، او بر فعل يا ترك فعل تسلط 
و تا اين مرحله، بين حق و اباحه تفاوتي وجود  ازهانداين تسلط تا اين  در مورد دارد.

عليه در حق و اباحه در اين سطح از مقايسه، يكسان است. ندارد. درحقيقت، مسلطٌ
توان ميدقيقاً از همين فعل يا ترك فعل  را پس تفاوت واقعي در كجاست؟ پاسخ

ن معنا كه . به ايبندي سلطه نهفته استيافت. درحقيقت، پاسخ اين پرسش، در درجه
 »آزادي اشخاص در امكان انتخاب بين فعل يا ترك فعل«، »يك درجه از اختيار«

است كه اين درجه از آزادي و اختيار، بين حق و اباحه مشترك و عامل مشابهت 
و در اين درجه براي اشخاص لحاظ  اندازهبر اختياري كه در اين افزوناما اگر  ،است
كه طوريباشد، به ي نيز براي شخصي وجود داشته، اختيار و تسلط بالاتراست شده

باشد، يك سلطه دومرحله سلطه قرار داشته و در مرحله دوم تحت اختيار عليهمسلطٌ
و مورد ترديد، از قلمرو اباحه خارج و در قلمرو حق وارد  است اي شكل گرفته

و » اختيار«حق،  اما در ،اختيار وجود دارد تنهاتر، در اباحه، شود. به تعبير فنيمي
اي كه وجود دارد، در حق سلطه ،وجود دارد. بنابراين» اختيار (سلطه) بر اختيار«

گيرد. اي است و خود اختيار نيز تحت اختيار و سلطه شخص قرار ميدودرجه
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ترين وجه تمايز حق از اباحه است. آثار عملي اين تمايز پذيري مهماسقاط ،بنابراين
 شود. شن ميرو ديگرهاي در تفاوت

ماهيت اختيار مرد در طلاق دادن زن يا در رجوع به زن در طلاق  گاههرمثال،  براي
عيار وي بر اين اگر اين اختيار، سلطه تمام ،شودرجعي، محل اختلاف و ترديد واقع مي

باشد، هم  گفته از اختيار را با خود داشتهاي كه هر دو درجه پيشگونهبه د،اختيار باش
اولي، تحديد اين  طريق پذير خواهد بود و بهعقد و هم در ضمن عقد اسقاطبعد از 

اما اگر اين قبيل اختيارات  ،رسدبه نظر مي درستحق (شرط عدم استفاده از حق) نيز 
در راستاي تنظيم و تنسيق طلاق و در راستاي مصالح مهمي مثل استحكام خانواده باشد 

و احكام مرتبط با آن توقيفي است، در اين صورت ها و گفته شود انحلال نكاح و شيوه
حق  تنهاطبعاً مرد  ،ازقبيل حكم و در رتبه اباحه و جواز و نوعي ترخيص محض باشد

تواند در خود اين حق اما نمي ،دارد عندالاقتضا از اين امكان يا امتياز استفاده كند
موجب حكم شرعي به امتيازي كه براي زوج در اينجا مقرر شده، ،تصرف كند. در واقع

شرط اسقاط، شرط سقوط و نقل آن به  ،ناپذير است. بنابراينو قانوني بوده و اسقاط
لحاظ مخالفت با حكم (قواعد امري)  ديگري (زوجه) جايز نيست و چنين اقدامي به

  ناپذير است. باطل و التزام

  »حد تحديد«تفاوت در  .3-3-3
هم حق و هم اباحه،  الجملهفيشد كه  هاي حق و اباحه گفتهدر بررسي مشابهت
له اما تفاوت اين دو در دامنه تحديدپذيري است. در اباحه، مباحٌ ،تحديدپذير است

نظر صورت موقت و جزئي، از اختياري كه وجود دارد، صرفتواند با شرايطي بهمي
اختيار  اختياري بر اسقاط لهكند. اباحه، مثل ديگر احكام، قابل اسقاط نيست و مباحٌ

نظر از كل حق وجود دارد. اما در حق اصطلاحي، امكان اسقاط و صرف ،خود ندارد
منظور از كل حق، همان حقي است كه در يك مورد خاص يا در يك رابطه خاص 

طوركلي، حتي آن مواردي كه در سلب و اسقاط حق به ؛ زيراآيد نه كلي حقپديد مي
صورت بلكه بايد در روابط خاص و به ،پذير نيستزمره حق اصطلاحي است، اسقاط

 برايقابل اسقاط است.  ،و تمام اين حق نموديافته برخلاف اباحهيابد موردي نمود 
اختيار مرد در ازدواج مجدد، چون  ،ازدواج كند» ب«با شخص » الف«مثال، اگر خانم 
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كل  توانندپذير نيست، اما در همين رابطه زن و مرد ميازقبيل اباحه است، اسقاط
 تنهاخيارات ناشي از عيب را از خود سلب و اسقاط كنند يا عمل سلب و اسقاط را 

تفاوت بين كل و كلي روشن است و  ،هرحالدر بخشي از حقوق خود اعمال كنند. به
 به توضيح بيشتر نياز ندارد. 

قابل اسقاط  )جواز، اختيار، ترخيص و امتياز ناشي از آن، تبعو به(حكم  ،بنابراين
 االله تعبير شدهاز همين رو نيز به حقوق .و وضع و رفع آن در يد شارع است ستين

 به اما رفع آن وده،موجب ادله شرعي باما حق، حتي وضع و تأسيس آن هم به ،است
در حق و اباحه، وصف ترخيصي بودن وجود  ،است. بنابراين شده حق دادهدست ذي

تنها  »ترخيص در اباحه«ر است ازجمله اينكه اما بين اين دو ترخيص تفاوت بسيا ،دارد
 ؛توان بيان كرداست و شبيه آنچه در اختيار گفته شد، در اينجا هم مي» ترخيص محض«

يعني بر اساس ديدگاهي كه به تمايز بين حق و اباحه باور دارد، در اباحه، ترخيص 
كه در حاليله قرار ندارد درمحض وجود دارد و خود ترخيص، در قلمرو تصرف مباحٌ

دار و ترخيص، نوعي رابطه اضافه اعتباري وجود دارد حق اصطلاحي، بين شخص حق
شود. حتي ميشمرده تعبيري ملك او صورت كامل در اختيار اوست و بهكه زمام آن به

داند، اباحه، حكم تكليفي در ديدگاهي كه حق را نيز در زمره احكام وضعي مي
اين تفاوت در  ،پذير است. بنابراينكم وضعي اسقاطناپذير و حق، حترخيصي اسقاط

بودن هم همين شكل از » امتياز«از منظر  است. گفته پذيرفته شدههاي پيشهمه ديدگاه
قابل  لهاز طرف مباحٌ تنهاتحليل پذيرفتني است؛ يعني امتيازي كه در اباحه وجود دارد، 

موقعيت ممتازي را كه دارد از خود  بتواندگونه نيست كه وي اما اين ،برداري استبهره
اما امتيازي كه در حق اصطلاحي وجود دارد، هم صاحب حق را نسبت به  ،سلب كند

دهد كه از اين امتياز، كند و هم اين امكان را به او ميبرداري از امتياز، متمكن ميبهره
  ، آن را از خود سلب يا اسقاط كند. كندنظر صرف

يا  (تفويض) پذيرينقل نبهيار مرد در دادن طلاق از جمثال، ممكن است اخت براي
 تنهاپذيري مورد ترديد قرار گيرد. منشأ ترديد هم اين است كه آيا اين اختيار اسقاط

اباحه يا جواز حكمي است يا از مصاديق حق اصطلاحي است؟ همين پرسش در 
يا مرد در جواز رجوع مرد در طلاق رجعي يا جواز رجوع زن به فديه، اولويت زن 
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ها مورد ديگر در ساحت حضانت كودكان، حق بر فرزندخواهي، ازدواج مجدد و ده
  ود.شخانواده مطرح مي

  گيري نتيجه
هايي كه هم در هسته حق اصطلاحي قرار دارد و گذار از واژهدليل استفاده قانونبه .1

و گاه نيز مصداقي از ابهام توانايي بر فعل و ترك فعل،  مانند هم در هسته اختيار
تدريج، در گيرد و بهمَجاز مبتني بر استعمال اعم شكل مي مغالطه اشتراك لفظ نوعي

كند. در ايجاد ميجمال هاي مصداقي حق، اختيار و جواز، امرزهاي مفهومي و جنبه
، لازم شودميبيان نفوذ اراده و حدود تصرف اشخاص مربوط  هايي كه بهتحليل

عبور و با معيارهاي دقيق، ابعاد مفهومي و  هامغالطه ها ودست اجمالايناست از
  كرد.روشن  را مصداقي حق و اختيار

مفهوم مَجازي براي حق، مشابهت آن با اباحه اجمال در مفهوم يا بروز دليل بروز  .2
كند و معناي مجازي را رقم عنوان قرينه عمل مياست. اين مشابهت در دو جهت به

در هر » امتياز«و » ترخيص« ،»اختيار«، »جواز« مانند نخست، وجود اوصافي .زندمي
درحقيقت، هم در حق اصطلاحي و هم در اباحه، اشخاص . دو مورد است

دوم،  ».انتخاب كنند«را » فعل و ترك فعل«، جانب »اختيار«، با »توانندمي«
در حق و اباحه است با اين تفاوت كه در اباحه، با قيد  الجملهفي يريپذيدتحد
 . ي بودن و جزئي بودن همراه استموقت

 تكيه. قبيل مجازها بايد به عناصر فارق اين دو مفهوم توجه كردبراي عبور ازاين . 3
بر هسته اختيار و اوصافي كه به تمايز مفهوم حقيقي حق از مفهوم مجازي آن 

 .توان توجه كردمهم مي جنبهانجامد، چاره كار است و در اين باره، به چند مي
د يجاله انوعي ترخيص و جواز براي شخص مباحٌ تنها نكه، در اباحهاي نخست

صاحب (دار اما در حق اصطلاحي، درحقيقت، بين شخص حق ،نه بيشتر شودمي
ايجاد  عيارنوعي اضافه اعتباري و سلطه تمام )ليهعمسلطٌ(و مورد حق ) حق
، تفاوت در ومد. تعبير به ملك در اين موارد به همين نكته اشاره دارد .شودمي

اي از تسلط كه همان آزادي در درجه .حد اختيار و درجه سلطه اشخاص است
انتخاب فعل و ترك فعل است، بين حق، اباحه و جواز اقدام مشترك است و 
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گفته شد كه يكي از عوامل بروز اشتراك و حتي بروز معناي مجازي است و 
ست كه همان، سلطه بر اختيار و تر از اين سلطه ااي از تسلط، بالاتر و كاملدرجه

كه ويژه  »اختيار بر اختيار«يا  »سلطه بر سلطه«تسلط بر سلطه اول است؛ يعني 
اما در حق  ،اختيار وجود دارد تنها حق است و بدين ترتيب، در اباحه و جواز

پذيري حق، اسقاط. وجود دارد» بر اختيار) سلطه( اختيار«و » اختيار«اصطلاحي، 
 . فني متكي است بر همين نكته

پذيري فارق قطعي با مفاهيم مشابه است و مواردي در مفهوم حقيقي حق، اسقاط .4
پذيري با توجه به عوامل پذيري و تجزيهتحديدپذيري، تعهدپذيري،  مطالبه مانند

وجود  و ) سبب( الحق، وجود مقتضيالناس بودن، وجود منَ عليهحق مانندميداني 
  .شوديابراز قصد اسقاط بررسي م

  هايادداشت

» قد اشتهر بينهم أنّ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة معتبرة مع قرينة معاندة« .1
  .)102 ، ص.1ج، ق1415 ،(خميني

فإنّ حمل العامّ على الخاصّ استعمال مجازيّ و إبقاؤه على عمومه حقيقة و لا يجوز العدول . 2
، ص. 5ق، ج1413(عاملى( شهيد ثانى)،  مال على وجه الحقيقةإلى المجاز مع إمكان الاستع

بناء على أن استعمال اللفظ في بعض أفراده هو استعمال مجازي، فالاستعمال المذكور ). 157
ق، 1427(ترحيني عاملى،  إذا كان حقيقيا أولى، لأن المجاز بحاجة إلى قرينة و الأصل عدمها

  ).210، ص. 7ج
 فيما تصرف إنّما و - بالمعني اللفظ ربط به أعني. جعله و الواضع تأسيس في يتصرف لم المتجوز.  3

ه. أعني به تطبيق ذلك المعني الذي وضع اللفظ له علي ما ليس من نفس المستعمل إلي يرجع
و أمر تطبيق المعاني الكلية علي مصاديقها لا يرجع الي الواضع كما  - مصاديقه في الواقع لفائدة ما 

موضوعات ذات الأحكام الشرعية علي مصاديقها لا يرجع أمره إلي الشارع بل إلي نظر أنّ تطبيق ال
  ).87 ، ص.1ج، 1329(آملي،  المكلف في الثاني و إلي نظر المستعمل في الأول

  . احكام تكليفي پنج قسم است؛ واجب، حرام، مكروه، مستحب و مباح.4
  ».ر در مدت عده حق رجوع استدر طلاق رجعي براي شوه«قانون مدني:  1148. ماده 5
 يقسمت اياگرچه تمام  ؛كندينم تيعلقه زوج جاديازدواج ا وعده«ي: قانون مدن 1035ماده . 6
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 ،نيبنابرا .باشدپرداخت شده  شده [است]موقع ازدواج مقرر  يبرا نيطرف نيكه ب هياز مهر
از وصلت امتناع كند و  توانديم [باشد] نشده ياز زن و مرد مادام كه عقد نكاح جار كيهر

از جهت صرف امتناع از وصلت  اند يازدواج ك هوجه او را مجبور بچيهبه تواندينم گريطرف د
  ».كند يمطالبه خسارت

االله مكارم شيرازي) در پاسخ به برخي رساني يكي از مراجع معاصر (آيت. در پايگاه اطلاع7
توان فقه زوج حق است يا حكم و آيا مياستفتائات، نفقه حق دانسته شده است. پرسش: آيا ن

صورت توان آن را اسقاط كرد بهشرط اسقاط نفقه كرد؟ پاسخ: نفقه زوجه حق است و مي
اگر دختري هنگام خواستگاري به همسرش گفته باشدكه  شرط ضمن عقد يا بدون آن. پرسش:

خود را بخواهد، خواهم و حال از حرفش پشيمان شده باشد و نفقه بعد از ازدواج نفقه نمي
اگر هنگام عقد چنين تعهدي را كرده باشد،  تواند چنين ادعايي داشته باشد يا خير؟ پاسخ:مي

بر آن خوانده شده بايد طبق آن عمل كند، اما تعهد قبل از عقد تأثيري ندارد مگر عقد مبني
  باشد.

  كتابنامه
 .مؤسسه نشر اسلامي :قم .)3لد ج(الاصول ةكفاي .)ق1419(آخوند خراساني، محمدكاظم 

Akhund Khorasani, Mohammad Kazem  (1419). Kifayeht al-Asul, vol.3, Qom: 
Islamic Publishing House. 

وزارت فرهنگ و  :تهران ).1(جلد  حاشيه المكاسب .)ق1406(آخوند خراساني، محمدكاظم 
 .ارشاد اسلامي

Akhund Khorasani Rasani, Mohammad Kazem (1406). Makasib margin, Tehran, 
Ministry of Culture and Islamic Guidance. 

 .ةالعلميةمطبعنجف:  ).1لد ج(الاصول فكار فيالابدايع .)1329آملي، ميرزاهاشم (
Amoli, Mirza Hashim  (1329). Bada’i’ al-Afkar fi al-Usul,  Vol.1, Part Najaf: Al-

Ilmiya Press. 
 )، تهران: انتشارات اسماعيليان 1). حقوق مدني (ج1385امامي، سيد حسن (

Emami, Seyyed Hassan (2006). Civil Law (Vol. 1), Tehran: Ismailian Publications. 
 .اسلامي انتشارات دفتر: قم .المهذب .)ق1406( عبدالعزيز براج، ابن

Ibn Baraj, Abd al-Aziz (1406). Al-Mohazab, Qom: Islamic Publications Office. 
 .العلم للملايينبيروت: دار ).2لد ج( اللغةجمهرة .)م1988دريد، محمد ( ابن

Ibn Duraid, Muhammad(1988). Jamharat al-Lughah, Vol. Beirut: Dar al-Ilm lil-
Malayin. 

 .العربيالتراثدار احياءبيروت:  ).3لد ج( اللغةتهذيب .)ق1421ازهري، محمد ( 
AzHari, Muhammad(1421). Tahdhib al-Lughat, Vol.3, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath 

al-Arabi. 



 401 حسين جاور و محدثه اصولي يامچي      / …قانوني در شناسايي مفهوم حقيقي  هاياجمالرفت از برون

مؤسسه تنظيم و نشر  :قم .الخمينيالاماممع حواشي اةالنجةوسيل ق).1422( اصفهاني، ابوالحسن
 .خمينيآثار امام

Esfahani, Abul Hasan, (1422). Vasilat Al-Najat  with the Margins of Imam Al-
Khomeini, Qom:Institute for Editing and Publishing the Works of Imam 
Khomeini. 

 قطيفي،  سباعآل محمد عباس( المكاسب كتاب حاشيه .)ق1418(اصفهاني، محمدحسين 
 .انوارالهدي: قم  ).1مترجم) (جلد 

Isfahani, Muhammad Husayn(1418). Makasib margin (Abbas Muhammad Aale 
Saba' Qatifi, translator), Qom: Anwar Al-Hoda publishing house. 

 السلام).(عليهم البيتقم: مؤسسه آل .الاذهانوقاية .ق)1413اصفهاني، محمدرضا (
Isfahani, Mohammad Reza (1413). Veghayat al-Azhan, Qom: Al-AlBayt 

Foundation. 
بررسي تحليلي ماهيت اسقاط حق و آثار مترتب بر « ).1399( محمدعلي و راغبي، ي، زهرا؛نلاا

  .447-467 ص.، ص3، شماره 16هاي فقهي، دوره پژوهش ».آن
Alani, Zahra Mohammad Ali Raghebi (1399). Analytical study of the nature of 

forfeiture of rights and the effects of those jurisprudence researches,Volume16, 
Numer3, pp. 447-467. 

 .قم: مجمع الفكرالاسلامي ).6و  5(جلدهاي  المكاسب .)ق1415انصاري، مرتضي (
Ansari, Murtaza (1415). al-Makasib (Volumes 5 and 6). Qom: Islamic Thought 

Complex. 
 نا.جا: بي). بي1). حاشيه مكاسب (جلد 1373ايرواني، علي (

Irvani,Ali (1373). Makasib margin, Vol.1,Non place:Non publication. 
وضعيت «). 1392رزاق ( ،ادبي فيروزجايي ؛ و محمد ،محسني دهكلاني ؛اكبرعلي ،ايزدي فرد

، صص.  8، شماره 5، دوره هاي فقه مدنيآموزه ».حقوقي شرط عدم نفقه در نكاح دائم
26-3 .  

IzadiFard,Ali Akbar, Mohseni Dehkalani, Mohammad; Adabi Firouzjaei 
Razzaq(1392). legal status of conditionNon-maintenance in marriage, The 
teachings of civil jurisprudence , Volume 5, Issue 8, pp. 26-3.26. 

  .الهادي: قم ).1 لدج( القواعدالفقهيه .)ق1419(محمدحسن سيدردي، بجنو
Bojnourdi, Seyyed Mohammad Hassan  (1419). The Rules of Jurisprudence, Vol.1, 

Qom: Al-Hadi.  
 .منشورات مكتبةالصادقتهران:  ).1لد ج( الفقيهبلغة .)ق1403بحرالعلوم، سيدمحمد (

Bahr al-Ulum, Seyyed Mohammad  (1403). Balaghat al-Faqih, Vol. 1, , Tehran: 
Publications of the Library of Sadiq. 

بررسي نسبت ميان هرمنوتيك حقوقي و آراي «). 1396بهنام ( ،مبصري؛ و خيراالله ،نپروي
، شماره 47ن، دوره فصلنامه مطالعات حقوق عمومي دانشگاه تهرا ».تفسيري شوراي نگهبان



 1403بهار و تابستان )، 24 (پياپيدوم  ه، شماردوازدهمسال                402

 .   377-410، صص. 2
Parvin Ghairullah Mobsari, Behnam (1396). Examining the relationship between 

legal hermeneutics and the interpretive opinions of the Guardian Council, Tehran 
University Public Law Studies Quarterly, Volume 47, Issue 2, pp. 410-377. 

 .اسماعيليان: قم ).2 لدج( المكاسبعليةالتعليقلياارشادالطالب  .)ق1416(تبريزي، جواد 
Tabrizi, Javad  (1416). Guidance of the Student to the Commentary on Al-Makasib, 

Vol.2, Qom: Ismailian. 
 ). قم:7لد ج( البهيةالروضةالفقهية في شرحالزبدة ).ق1427(عاملي، سيدمحمدحسين ترحيني 

 .دارالفقه للطباعة والنشر
Tarhini Ameli,Sayyid Muhammad Husayn (1427). Al-Zubdah Al-Fiqhiyyah in 

Explaining the Al-Rawdaht Al-Bahiyah , Vol.7, Qom:Dar Al-Fiqh for  
Publishing. 

مجله حقوقي  ».تأملي بر ابعاد حقوقي و سياستي لوايح قضايي«). 1399محمدقاسم ( ،تنگستاني 
  .  1- 21، صص. 109شماره  84، دوره دادگستري

Tungestani ,Mohammad Qasim (1399). “Hesitation on the Legal and Political 
Dimensions of Judicial Bills.” Justice Legal Journal, Volume 84, No. 109, pp. 1-
21. 

 محقق). رفيق العجم،( كشاف اصطلاحات الفنون والعلم موسوعة .)م1996تهانوي، محمدعلي (
 .مكتبة ناشرونبيروت: 

Tahanavi, Mohammad Ali (1996). Encyclopedia of the Kashaf of the Terminology 
of Arts and Sciences, edited by Rafiq al-Ajam, Beirut: Publications of 
Nasheroon. 

  .نابي: قم .قسامهااحكامها و االحقوق نظرة في .)تابي(جزايري، سيدمحمدجعفر 
Jazairi, Seyyed Mohammad Ja'far Maruj  (n.d). A Look at Rights, Their Rulings and 

Divisions, Qom: n.p. 
 )، ترمينولوژي حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش 1387جعفري لنگرودي، محمدجعقر (

Jafari Langroodi, Mohammad Jafar (2008). Legal Terminology, Tehran: Ganj 
Danesh Publications. 

). تهران: گنج 3ق مدني (جلد ). تأثير اراده در حقو1392جعفري لنگرودي، محمدجعفر (
 دانش.

Jafari Langroudi, Mohammad Jafar(1392). The Effect of Will in Civil Rights, 
Volume3,  Tehran: Ganj Danesh Publications. 

  .قم: اسرا .حق و تكليف در اسلام .)1392آملي، عبداالله ( جوادي
Javadi Amoli, Abdullah (1392). Rights and obligations in Islam, Qom: Asra. 

 .بهمن 22قم:  ه.الفقاهنهج .تا)حكيم طباطبايي، سيدمحسن (بي
Hakim Tabatabai, Seyyed Mohsen  (n.d). Nahj al-Faqahat, Qom: Publications 

22.Bahman. 
  .الاسلاميالاعلاممكتبة: جابي .الاصولمبادي .)ق1404(يوسف بن، حسن(علامه) حلي



 403 حسين جاور و محدثه اصولي يامچي      / …قانوني در شناسايي مفهوم حقيقي  هاياجمالرفت از برون

Allame Helli, Hassan bin Youssef (1404). Mabai al-Osul,  N.p: published in the 
Islamic Media Library. 

 .دفتر انتشارات اسلامي: قم .حكامقواعدالا .)ق1413(يوسف بنحسن ،(علامه) حلي
Hilli (Allamah), Hassan ibn Yusuf (1413 AH). Rules of Jurisprudence. Qom: 

Islamic Publications Office. 
 .البشريمكتبةلبنان:  ).1لد ج( المفتاحتلخيص م).2019( ناعبدالرحمخطيب قزويني، محمدبن

Khatib Qazvini, Muhammad Bin Abdur Rahman (2019). Talchis al-Muftah, 
Volume1, Lobnan: Library of Al-Boshra. 

قم:  ).3و  2، 1لدهاي ج( مترجم) لي اسلامي،ع( تحريرالوسيله .)ق1424( االلهخميني، سيدروح
  .اسلامي  دفتر انتشارات

Khomeini, Seyyed Ruhollah (1424), Tahrir Al-Wasila, translated by Ali Islami, 
vol1,2and3,  Qom Islamic Publications Notebook. 

 .اسماعيليان: قم .)1 لدج( تقرير) مجتبي تهراني،(الرسائل  .)ق1419(االله سيدروح ،خميني
Khomeini  (Imam), Sayyid Ruhollah  (1419).  Al-Rasael, Mojtabi Tehrani's edition, 

vol.1 , Qom: Ismailian Publication. 
تهران: مؤسسه تنظيم و نشر ). 5و  4، 1لدهاي ج(كتاب البيع  .)ق1421( االلهخميني، سيدروح

 خميني.آثار امام
Khomeini, Sayyid Ruhollah  (1421). The Book of Sale, Vol.1 ,4,5, Tehran: Institute 

for the Compilation and Publication of Works Imam Khomeini. 
تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار  ).1 لدج(الوصول مناهج .ق)1415االله (خميني، سيدروح      

 .خمينيامام
Imam Khomeini  (Imam), Sayyid Ruhollah (1415).  Manahaj al-wosul,Vol.1, 

Tehran: Institute for the Compilation and Publication of Works Imam Khomeini. 
 يني،يميرزامحمدحسين نا(المكاسب الطالب في شرحمنية ق).1418( موسي ،خوانساري

 .مؤسسه النشرالاسلامي :قم ).1) (جلد تقريرات
Khawansari, Musa  (1418), Khawansari, Musa  (1418).  Maniyat al-Talib fi Sharh 

al-Makasab (The Writings of the Nayini Mizra Lectures), Qom: Islamic 
Publishing Foundation. 

    .بيروت: دارالهادي ).6 لدج( ةالفقاهمصباح .)ق1412خويي، ابوالقاسم (
Khoyi, Sayyid Abu al-Qasim  (1412). Misbah al-Fighahah, vol. 6, Beirut: Dar al-

Had. 
 .الداوريمكتبةقم:  ).2 و 1لدهاي ج(الاصول مصباح .)ق1417خويي، سيدابوالقاسم (

Khoyi, Sayyid Abu al-Qasim  (1417). Miisbah al--Usul, vol.1,2, Qom: Al-Dawari 
Library. 

 ).2لد ج( تقرير) علي توحيدي تبريزي،محمد( هالفقاهمصباح .)1377خويي، سيدابوالقاسم (
 .مكتبةالداوريقم: 

Khoyi, Sayyid Abu al-Qasim  (1377).  Misbah al-Fighaha, with the report of 
Muhammad Ali Tohidi, vol.2, Qom: Al-Dawari Library. 



 1403بهار و تابستان )، 24 (پياپيدوم  ه، شماردوازدهمسال                404

 .مكتبةالداوري: قم ).2 لدج(الاصول مصباح .)تابي(خويي، ابوالقاسم 
Musavi Khoiy, Abu al-Qasim (n.d). Misbah al-Usul, Vol. , Qom: Davari Library.  

 سيدمحمود جلالي مازندراني،(الاصول المحصول في علم .)تابي(سبحاني تبريزي، جعفر 
 ).السلامعليه( صادقمؤسسه امام: قم ).4 لدج( تقرير)

Subhani Tabriz, Ja'far  (n.d). Al-Mashul fi ilm al-Usul, by Seyed Mahmoud Jalal, 
Mazandrani, Vol. 4, Qom: Imam Sadeq Foundation. 

 ).السلامعليه( صادقمؤسسه امام :قم .الفقهالمبسوط في اصول .)1389(، جعفر تبريزي  سبحاني
ubhani Tabriz, Ja'far (1389), Al-Mabsut fi Usul al-Fiqh, Qom: Imam Sadiq 

Foundation Publications. 
 .دفتر انتشارات اسلامي: قم .حكامالاكفاية.)1423(بزواري، محمدباقر س

Sabzevari ,Muhammad Baqir  (1423). Kifayat al-Ahkam, Qom: Islamic Publications 
Office. 

 .مؤسسه المنار: قم. )25(ج حكامالامهذب .)ق1413( عليسبزواري، سيدعبدالا
Sabzevari, Seyyed Abdul Ali (1413). Mahezab Al-Ahkam Qom: Al Manar Institute. 

 العلميه.بيروت: دارالكتب .العلوممفتاح .)ق1420ابوبكر (بنسكاكي، ابويعقوب يوسف
Sakaki, Abu Ya'qub Yusuf ibn Abu Bakr (1420).  Miftah al-'Ulum, Beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmiyyah. 
مؤسسه  قم: ).24و  1(جلدهاي  نكاح (زنجاني) كتاب ق).1419(شبيري زنجاني، سيدموسي 

 .پردازيأپژوهشي ر
Shubayri Zanjani, Seyyed Musa (1419). Book of Marriage (Volumes 1 and 24). 

Qom: Ra’ipardaz Research Institute. 
قم:  ).2(جلد المرتضي رسائل الشريف .)ق1405حسين (بنمرتضي، عليشريف

   .الكريمدارالقرآن
Sharif al-Mortaza, Ali bin Hossein (1405). Letters of al-Sharif al-Mortaza (Volume 

2). Qom: Dar al-Qur'an al-Karim. 
بيروت:  ).6جلد ( المتعاليه في اسفارالعقليهالحكمه م).1981(شيرازي، صدرالدين (ملاصدرا) 

 .العربيالتراثدارالاحياء
Shirazi, Sadr al-Din (Mulla Sadra) (1981). Al-Hikmah al-Mutala'iyyah fi Asfar al-

'Aqliyyah (Volume 6). Beirut: Dar al-Ahya' al-Turah al-Arabiyyah. 
 .تهران: مجد .تشكيل قراردادها و تعهدات .)1380شهيدي، مهدي (

Shahidi, Mehdi  (1380). formation of contracts and obligations, Tehran: Majd. 
 .تهران: مجد .شروط ضمن عقد .)1387شهيدي، مهدي (

Shahidi, Mehdi (1387). Conditions included in the contract, Tehran: Majd. 
 .الكتاببيروت: عالم ).2 لدج(اللغة المحيط في .)ق1414صاحب، اسماعيل (

Sahib, Ismail  (1414). Al-Muheet fi al- Language, Vol.2, Beirut: Alam Al-Kitab. 
 .دارالبشير: قم ).3(جلد الاصول مباحث .)ق1408(صدر، محمدباقر 

Sadr, Muhammad Baqir  (1408). Investigations of Principles, vol.3, Qom: Dar Al-
Bash. 



 405 حسين جاور و محدثه اصولي يامچي      / …قانوني در شناسايي مفهوم حقيقي  هاياجمالرفت از برون

 .ضوابيروت: دارالا ).8 و 3(جلدهاي  الفقهق). ماوراء1420صدر، سيدمحمد (
Sadr, Sayyid Muhammad (1420 AH). Ma'wra' al-Fiqh (Volumes 3 and 8). Beirut: 

Dar al-Adwa. 
 قواعد عمومي قراردادها. تهران: ميزان. ).1389، حسين (صفايي

Safaei, Hossein (1389). General Rules of Contracts, Tehran: Mizan Publication. 
 بهمن. 22قم:  .الفقاههنهج .تا)طباطبايي حكيم، سيدمحسن (بي

Tabatabai Hakim, Seyyed Mohsen (n.d ). Nahj al-Faqaheh, Qom: Publications 
Bahman22.  

قم:  ).2 و 1(جلدهاي حاشيه المكاسب  .)ق1410طباطبايي يزدي، سيدمحمدكاظم (
 اسماعيليان.

Tabatabai Yazdi ,Seyyed Mohammad Kazem  (1410). Hashieh al-Makaseb, vol.1 
and2, Qom: Ismailian. 

  .مكتب داوري: قم .)2 لدج(الوثقي ملحقات عروة .)تابي(محمدكاظم سيدطباطبايي يزدي، 
Tabatabaei Yazdi, Mohammad Kazem (n.d). Molhahjat Urwa Al-Wosgha, 

Volume2, Qom: Maktab Davari. 
 سسهؤم: بيروت ).1 لدج(البيان في تفسيرالقرآن مجمع .)ق1425(حسن بنطبرسي، فضل

 .الاعلمي
Tabarsi, Fadhl bin Hassan (1425). Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-Quran, Vol.1, 

Beirut: Al-A’lami Foundation. 
  .ستونتهران: كتابخانه جامع چهل .الرشادلي طريقاالاقتصادالهادي  .ق)1375طوسي، محمد (

Tusi, Muhammad (1375).  Al-Iqtisad-ul-Hadi ela Tariq al-Rashd. Tehran: 
Chehelsotun General Library. 

  .قم: دفتر انتشارات اسلامي ).4 لدج(الخلاف  .)ق، الف1407طوسي، محمد ( 
Tusi, Muhammad (1407).  Al-Khalaf, vol.4 , Qom:  Islamic Publications Notebook. 

 .)10د لج( مصصح) حسن موسوي خرسان،( الاحكامتهذيب .)ق، ب1407(طوسي، محمد 
  .الاسلاميهدارالكتب :تهران

Tousi, Muhammad  (1407). Tahdeeb al-Ahkam, correction - Hasan Mousavi 
Khorsan, vol.10, Tehran: Dar al-Kitab al-Islameieh. 

 .العربيدارالكتاب: بيروت .والفتاوي مجردالفقه في النهايه .)1400( محمد طوسي،
Tusi, Muhammad (1400). Al-Nahiyeh in Magdr al-Fiqh and Fatawi. Beirut: Dar al-

Kitab al-Arabi. 
 . فروشي مفيدكتاب: قم .)2ج ( القواعد والفوائد .)تابي( مكي، محمدبن)شهيد اول(عاملي 

Ameli (martyr (first)), Muhammad bin Makki (n.d). al-Qasas wa al-Qawaed, vol.2 , 
Qom: Mofid Book Store. 

(جلد  مالاسلالي تنقيح شرايعافهام الامسالك ق).1413( عليبنالدينزين )،شهيد ثاني( عاملي
 .سلاميهالامؤسسه المعارف ). قم:5

Amli, Shahid Thani, Zayn al-Din ibn Ali  (1413). Masalik al-Afham ila Tanqih 



 1403بهار و تابستان )، 24 (پياپيدوم  ه، شماردوازدهمسال                406

Sharia’i’ al-Islam,Qom:  Islamic Knowledge Foundation. 
  .دفتر انتشارات اسلامي :قم ).5 لدج(المتعلمين شرح تبصره .)ق1414( ينءالدضيااقي، آقاعر

Iraqi, Aqa Zia al-Din (1414 ).  Commentary on the book Tabser al-Mu'talimin 
(Volume 5). Qom: Islamic Publications Office. 

 .خائرذدارال :قم ).1 لدج(حاشيه المكاسب  .)ق، الف1418( غروي اصفهاني، محمدحسين
Gharavi Esfahani, Muhammad Hossein (1418a). Hashieh al-Makasab, vol. Qom: 

Dar al-Zakhair.  
 :، قم1 اپچ .الحق والحكمرساله في تحقيق، ق، ب)1418( غروي اصفهاني، محمدحسين

  .انوارالهدي
Gharavi Isfahani, Muhammad Hussein (1418 b). Treatise on the Investigation of 

Right and Duty. 1st edition, Qom: Anwar al-Huda.  
 موسي خوانساري،(  المكاسبالطالب في شرحمنية . )ق1424( ميرزامحمدحسين يني،يناغروي 

 .النشرالاسلامي مؤسسه: قم ).2و  1لدهاي ج( تقرير)
Naini, Mirza Mohammad Hussein Gharwi(1424). Monyat al-Talib fi Sharh al-

Makasb, Written by Musa Khansari, Qom: Islamic Publications Office. 
 .نشر اسلامي: جابي ).4 لدج(الاصول يدفوا .)ق1404( ناييني، ميرزامحمدحسينغروي 

Naini, Mirza Mohammad Hussein(1404). Fawaeid al-Asu l, N. p: Publishing Islam. 
، قم: مركز فقهي ائمه كشف اللثام و الابهام عن قواعدالاحكام). 1416( فاضل هندي، محمد

 اطهار.
Fadhil Hindi, Muhammad (1416). Kashf al-Letham wa al-Abham an-Qawa’id al-

Ahkam, Qom: Jurisprudential Center of the Pure Imams. 
 .قم: هجرت ).2 لدج(كتاب العين  .)ق1410فراهيدي، خليل (

Farahidi, Khalil  (1410). Kitab al-Ain, vol. , Qom: Hijrat. 
 .قم: نسل جوان ).3 لدج(انوارالاصول   .)ق1416قدسي، احمد (

Qudsi, Ahmad (1416), Anwar al-Asul, vol,Qom: Nasl Javan. 
بررسي ديدگاه محقق «). 1392مهشيد (، جعفري هرندي وحسين؛  جاور، قنواتي، جليل؛

  67- 53، ص.1، شماره 45، دوره فقه و اصول .»ملكيت، حق و حكم رهاصفهاني دربا
Qanavati, Jalil; Javar, Hossein; and Jafari Harandi, Mahshid (1392). “A Study of the 

Viewpoint of Mohaqiq Isfahani on Ownership, Rights, and Duties.” 
Jurisprudence and Principles, Volume 45, Issue 1, pp. 53-67. 

 .شركت سهامي انتشار ن:تهرا ).3(جلد فلسفه حقوق  ).1390( توزيان، ناصركا
Katouzian, Nasser(1390). Philosophy of Law, Volume3, Tehran: Publishing 

Company. 
 ر.شركت سهامي انتشا :تهران). 1(جلد  حقوق مدني خانواده ).1391( كاتوزيان، ناصر

Katouzian, Nasser (1391). Family Civil Rights , Tehran: Publishing Company. 
شركت  :تهران .مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران .)1382( كاتوزيان، ناصر



 407 حسين جاور و محدثه اصولي يامچي      / …قانوني در شناسايي مفهوم حقيقي  هاياجمالرفت از برون

 .سهامي انتشار
Katouzian, Nasser  (1382). Introduction to the science of law and study in Iran's 

legal system, Tehran: Sahami Company. 
 ). تهران: شركت سهامي انتشار.3فلسفه حقوق (جلد  ).1390كاتوزيان، ناصر (

Katouzian, Nasser (1390). Philosophy of Law,Vol3, Tehran , Publishing Company. 
  .الغطاكاشف سسهؤم: نجف .)الطلاق كتاب( انوارالفقاهه .)ق1422( جعفربنحسن الغطا،اشفك

Kashef al-Ghita’, Hassan bin Ja’far  (1422), Anwar al-Fiqhaha (Book of Divorce), 
Najaf : Kashef al-Ghita’ Foundation. 

چاپ  .نظريه عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي .)1388محقق داماد، سيدمصطفي (
 .، تهران: نشر علوم اسلامي2

 Mohagheq Damad, Seyed Mostafa (1388). General Theory of Terms and 
Obligations. In Islamic Laws,Tehran: Olum Publishiing.  

  .تهران، نشر علوم اسلامي ).2و  1 لدهايج(قواعد فقه  .)ق1406( محقق داماد، سيدمصطفي
Mohaghig Damad, Seyyed Mustafa (1406). Rules of Jurisprudence, Tehran, Islamic 

Science Publishing House,Vol2. 
نقد و بررسي تعريف حق قسم در آراي « .)1400سيدمهدي ( ،نقيبي و ؛صديقه ،محمدحسني

 444-413، ص. 2شماره  22دوره  .نامه حقوق اسلاميپژوهش ».فقهاي اماميه
Mohammad Hassani, Sediqah; and Naqibi, Seyyed Mahdi (1400). “Criticism and 

Study of the Definition of the Right to Be Together at Night in the Opinions of 
Imamiyyah Jurists”. Journal of Islamic Law. Volume 22, No. 2, pp. 413-444. 

 .ناجا: بيبي ).2 لدج( لفاظ الفقهيهالمصطلحات والامعجم .م)1991محمود، عبدالرحمان (
Mahmoud Abdel Rahman  (1991), Dictionary of Jurisprudential Terms and Words, 

Vol ,Non place: Non publication. 
 /الشيعهبيروت: مؤسسه فقه ).1 لدج( الفقهيهالينابيعسلسله .ق)1410اصغر (مرواريد، علي

   .الدارالاسلاميه
Morvarid, Ali Asghar (1410). Selselat al-Yanabi al-Feghheyah , vol.Beirut: Al-Shia 

Jurisprudence Foundation, Dar al-Islamiyyah. 
 .مركز الكتاب :تهران )2 لدج( الكريمالقرآن، التحقيق في كلمات)1402( مصطفوي، حسن

Mostafavi, Hassan (1402). Investigation into the Words of the Holy Quran (Volume 
2), Tehran: Markaz al-Kitab. 

 .منينؤمدرسه اميرالم: قم ).3 لدج(، انوارالفقاهه )ق1413(شيرازي، ناصر  مكارم
Makarem Shirazi, Nasser (1413). Anwar al-Faqaha, vol, Qom: School of 

AmiralMu’minin. 
 . طالبابيبنعليمامامدرسه  :قم ).2 لدج( القواعدالفقهيه .)ق1418(ازي، ناصر شير مكارم

Makarem Shirazi, Nasser (1418). Rules of Jurisprudence (Volume 2). Qom: Imam 
Ali ibn Abi Talib School. 

قم: مدرسه  ).6و  4 ،1 لدهايج(  كتاب النكاح .ق)1424شيرازي، ناصر ( مكارم
 .طالبابيبنعليماما



 1403بهار و تابستان )، 24 (پياپيدوم  ه، شماردوازدهمسال                408

Makarem Shirazi, Nasser (1424). The Book of Marriage (Volumes 1, 4, and 6). 
Qom: Imam Ali ibn Abi Talib School. 

 .الاسلاميهالذخائرمجمع :قم .الآمالغاية هالمقال في تكملنهاية .ق)1350( ممقاني، عبداالله
Mamqani, Abdullah (1350). Nahayat al-Maghal fi Takmalat  Ghayat al-Amal. Qom: 

Majma’ al-Zakhayer  al-Islamiyyah. 
 9دوره  حكمت و فلسفه، ».ر از ديدگاه علامه طباطباييجبر و اختيا«). 1392نصري، عبداالله (

    .71- 82 ص.، ص36شماره 
Nasri ,Abdullah(1392). Predestination and discretion from the point of view of 

Allameh Tabatabai, Wisdom and Philosophy, Volume 9, No. 36, pp. 71-82.  
  

 
  


